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‌چكيده
ي شاعران بوده است. اینن  زدایی در شعر است كه همواره، دغدغه هنجارگریزي مؤثرترین شگرد براي برجستگی زبان و آشنایی

شنود و  مطنر  منی  « منو  ننو  »دهد؛ شعري كه بنا عننوان   کرد شاعر را تشکیل میي خاصی از شعر، اساس رویشگرد در گونه
ترین شاعر این جریان در اشعارش به صورت گسترده، رویکردي هنجارگریزاننه دارد. اینن   احمدرضا احمدي به عنوان برجسته

ه هنجنارگریزي دسنت زده   هایی و به چه اشنکایی بن  جستار، در پی پاسخ به این سؤال است كه احمدي چگونه و در چه حوزه
هاي به عمل آمده، نشانگر این موضوع است كه احمدرضا احمدي در اشعارش از انواع هنجارگریزي بهنره بنرده   است. بررسی

ها در شعر او، هنجارگریزي نحوي است. هنجارگریزي زمانی یا باسنتانگرایی نینز در   است. یکی از چشمگیرترین هنجارگریزي
ي واژگنان، از آن بهنره گرفتنه اسنت. هنجنارگریزي      ي فعل و هم در حنوزه دارد كه شاعر هم در حوزهاشعارش بسامد بالایی 

هاي تشبیه، تشخیص، حسنامیزي و تاناویر پارادوكسنی در اشنعار او نمنود دارد.      معنایی به صورت گسترده و در هیأت آرایه
نجارگریزي دست یازیده است. و در نهایت بنه اینن نتیجنه    ي نوشتار، سبک، واژگان و آوا نیز به ههاافزون بر این، او در حوزه

 زند.اي از شعر را رقم میرسیده است كه هنجارگریزي، اساس رویکرد شاعر را به شعر تشکیل داده كه خود جریان تازه
 

 زدایی، هنجارگریزي، شکلوفسکی : احمدرضا احمدي، شعر مو  نو، آشناییواژگان‌کليدي
.‌
‌‌‌مقدمه‌‌.‌1

ها‌فراهم‌نيامده‌باشدد،‌‌هاي‌لازم‌براي‌پذيرش‌و‌درك‌آنکه‌زمينه‌آور،‌هنگاميتحولات‌گسترده‌و‌شوكتغيير‌و‌
شدوند.‌‌هاي‌بسيار‌از‌جانب‌جامعه‌و‌محيط‌پيرامون‌مواجده‌مدي‌‌همواره‌براي‌استقرار‌و‌حيات‌خود،‌با‌سرسختي

و‌برخورد‌تمسخرآميز‌با‌جيغ‌بنفش‌هوشنگ‌ايراندي‌‌‌توان‌در‌تاريخ‌شعر‌نو‌ايران‌و‌در‌مواجههاين‌حقيقت‌را‌مي
گرايان‌به‌همراه‌نوگرايان‌نوپا‌از‌ترس‌ايجاد‌تزلزل‌در‌نظدام‌‌با‌پيدايش‌خروس‌جنگي‌انواع‌سنت»مشاهده‌کرد؛‌

او‌«‌جيدغ‌بدنفش‌‌»شان،‌بر‌خروس‌جنگي‌و‌به‌ويژه‌هوشنگ‌ايراندي‌و‌‌شان‌و‌نظم‌و‌معناي‌زندگيشناسيزيبايي‌
ي‌ارتباط‌و‌نياز‌بده‌ايدن‌گونده‌‌‌‌به‌دنيا‌نيامده،‌کشتند.‌پيدا‌بود‌که‌هنوز‌ايران‌و‌ايراني‌به‌مرحلهشوريدند‌و‌او‌را‌

هاي‌چهل‌پيداست‌و‌احمدرضا‌احمدي،‌پيشگام‌هنر‌نرسيده‌بودند.‌زمان‌لازم‌بود.‌مقدمات‌چنين‌نيازي‌در‌سال
‌(.‌‌1386‌:100لنگرودي،‌«)‌و‌نماد‌نسل‌تازه‌و‌در‌راه‌شد‌و‌کتاب‌طرح‌را‌منتشر‌کرد

ي‌چهل،‌در‌برابر‌هنر‌متعهد‌و‌ملتزم‌قدد‌بدر‌افراشدت‌و‌در‌‌‌‌احمدرضا‌احمدي‌يكي‌از‌شاعراني‌است‌که‌در‌دهه
را‌مطرح‌کرد؛‌که‌فردگرايي‌و‌بي‌اعتنايي‌بده‌تمدام‌‌‌«‌هنر‌براي‌هنر»،‌از‌همان‌ابتدا‌«هنر‌براي‌اجتماع»برابر‌شعار‌

به‌تعبيري‌او‌به‌سرودن‌نوعي‌از‌شعر‌دسدت‌‌‌(1)اي‌آن‌بود.هترين‌ويژگيمعتقدات‌حزبي‌و‌مكتبي‌يكي‌از‌بنيادي
سدميعي،‌‌«)که‌اولاً‌هيچ‌وجه‌مشترکي‌با‌شعر‌نيمايي‌نداشت‌و‌ثانياً‌شباهت‌آن‌با‌شعر‌سپيد،‌صوري‌بدود‌»يازيد‌
اي‌که‌ي‌آن‌روز‌ايران‌بود؛‌جامعهي‌دگرگوني‌و‌شرايط‌جامعه(.‌اين‌دگرگوني‌و‌تغيير‌نگرش،‌نتيجه1386‌:119
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هاي‌سياسي‌و‌فرهنگدي‌‌هاي‌فرهنگي،‌براي‌جبران‌عقب‌ماندگيي‌عرصهنوگرايي‌و‌سنت‌شكني‌در‌همه‌تشديد
ي‌ي‌رضاشاه،‌پس‌از‌سقوط‌او،‌فضاي‌زندگي‌و‌ذهنيت‌ايرانيان‌را‌به‌صورت‌گسترده‌در‌سديطره‌جامعه‌در‌دوره

مآب،‌که‌همزمان‌بدود‌بدا‌‌‌نفوذ‌خود‌گرفت.‌با‌سقوط‌ديكتاتور‌و‌بر‌سر‌کار‌آمدن‌يک‌پادشاه‌جوان‌و‌دموکرات
حضور‌نيروهاي‌نظامي‌سه‌کشور‌صنعتي‌در‌ايران،‌از‌يک‌سو‌در‌جامعه،‌فضاي‌باز‌سياسي‌به‌وجدود‌آمدد‌و‌از‌‌‌

هاي‌اجتماعي‌و‌فرهنگي،‌فضاي‌عمومي‌بخشي‌به‌آزاديخواهانه‌و‌طرفداري‌از‌توسعهسوي‌ديگر‌تبليغات‌ترقي
تدوان‌بده‌‌‌هاي‌ايدن‌گدرايش‌را‌در‌همدان‌دوره‌مدي‌‌‌‌اي‌که‌نشانهنهي‌تأثير‌خود‌گرفت؛‌به‌گوجامعه‌را‌در‌عرصه

مشاهده‌کرد.‌با‌وقدوع‌کودتدا،‌اگرچده‌‌‌‌‌-پيام‌نو،‌روزگار‌نو،‌جهان‌نو،‌تمدن‌-سادگي‌حتي‌در‌عناوين‌نشريات
تدر‌و‌البتده‌‌‌اي‌وسدي ‌براي‌مدتي‌کوتاه‌تب‌نوگرايي‌فروکش‌کرد‌اما‌بلافاصله‌بار‌ديگر،‌و‌ايدن‌بدار‌در‌گسدتره‌‌‌

تر،‌اين‌گرايش‌دوباره‌وارد‌عرصه‌شد.‌از‌سوي‌ديگدر،‌خسدتگي‌و‌دلزدگدي‌از‌رمانتيسدم‌و‌‌‌‌‌تر‌و‌عميقدهانديشي
سمبوليسم،‌به‌عنوان‌دو‌جريان‌غالب‌شعري،‌که‌در‌طول‌چهار‌دهه‌به‌رغم‌فراز‌و‌فرودهاي‌سياسي‌و‌فرهنگدي‌‌

ي‌خدود‌گرفتده‌‌‌ن‌را‌در‌سديطره‌نيما‌فضاي‌عمومي‌ادبيات‌ايرا«‌اي‌شب»و‌«‌افسانه»در‌جامعه،‌همچنان‌از‌زمان‌
ها‌را‌طلبي‌شكل‌گرفته،‌اين‌گونه‌ايستايي‌در‌انديشهها‌و‌تجددگرايي‌و‌تكاملبود؛‌و‌قاعدتاً‌تجديد‌نظر‌در‌سنت

شد‌که‌احمدرضا‌احمدي‌مبددع‌‌«‌موج‌نو»ي‌ادبيات،‌باعث‌پديد‌آمدن‌شعر‌تابيد.‌اين‌تحولات،‌در‌حوزهبرنمي
‌(.‌‌1386‌:38ري،‌و‌بنيانگذار‌اين‌نوع‌شعر‌بود)شي

،‌امدا‌‌(2)رو‌شدد‌ي‌برخي‌از‌اديبان‌آن‌روزگار‌روبهاگرچه‌اشعار‌احمدرضا‌احمدي‌با‌انتقاد‌و‌مخالفت‌سرسختانه
رسيد‌که‌شعر‌موج‌نو،‌خود‌را‌پيدا‌کرده‌است؛‌بسياري‌از‌جوانان‌پرشور‌و‌مشتاق‌شاعري‌به‌سدمت‌‌به‌نظر‌مي

(.‌البته‌اين‌هواخواهي‌1386‌:41آتشي،‌«)ير‌علم‌آن‌سينه‌زدندز»سرودن‌اين‌نوع‌شعر‌کشيده‌شدند‌و‌به‌تعبيري‌
از‌احمدي‌و‌شعر‌موج‌نو،‌فقط‌به‌شاعران‌جوان‌خلاصه‌نشد‌و‌برخي‌از‌منتقدان‌نيز‌بده‌تمجيدد‌از‌او‌و‌سدبک‌‌‌‌

ي‌آن‌درِ‌خروجديِ‌شدعر‌و‌فضداي‌بسدته‌‌‌‌»و‌حتي‌«‌نسيمي‌تازه‌در‌شعر‌پارسي»جديدش‌پرداختند‌و‌شعر‌او‌را‌
‌(3)ستند.،‌دان«روزگار

هدا‌مدورد‌‌‌زدايديِ‌‌فرماليسدت‌‌ي‌آشنايياين‌پژوهش‌بر‌آن‌است‌که‌اشعار‌احمدرضا‌احمدي‌را‌بر‌اساس‌نظريه
هايي‌و‌به‌چه‌شدكل،‌‌تحليل‌و‌بررسي‌قرار‌داده‌و‌به‌اين‌پرسش‌که‌احمدرضا‌احمدي‌در‌شعرش،‌در‌چه‌حوزه

‌هنجارها‌را‌مخدوش‌کرده‌است،‌پاسخ‌دهد.
‌
‌ي‌پژوهشپيشينه‌-2

پژوهش‌مستقلي‌پيرامون‌بررسي‌فرماليستي‌اشعار‌احمدرضا‌احمدي‌صورت‌نگرفته‌اسدت؛‌امدا‌برخدي‌از‌‌‌‌هيچ‌
‌اند.هاي‌فرماليستي‌شعر‌او‌اشاراتي‌کردهمنتقدان‌در‌آثارشان،‌به‌برخي‌از‌ويژگي

از‌جيغ‌بنفش‌تا‌موج‌نو؛‌نگداهي‌بده‌شدعر‌هوشدنگ‌ايراندي‌و‌احمدرضدا‌احمددي،‌‌‌‌‌‌‌‌»ي‌(‌در‌مقاله1386شيري)
داند.‌او‌در‌بحث‌،‌شكل‌گيري‌اين‌دو‌جريان‌را‌براساس‌تحولات‌جامعه‌مي«دگان‌دو‌جريان‌شعري‌معاصرنماين

هداي‌احمددي،‌مانندد‌نامحددود‌‌‌‌‌هاي‌شعر‌او،‌به‌برخي‌از‌هنجارگريزياز‌شعر‌احمدي،‌هنگام‌برشمردن‌ويژگي
 ،‌اشاره‌کرده‌است.ي‌تخيلي‌گسترده‌از‌قوهها‌و‌استفادهها‌در‌ساختن‌ترکيبي‌انتخابشدن‌دامنه

هداي‌سدبكي،‌‌‌نگاهي‌اجمالي‌به‌شعر‌موج‌نو‌دارد‌و‌برخدي‌از‌ويژگدي‌‌شرح‌حاشيه،‌(‌در‌کتاب‌1389بيرانوند‌)
‌شمرد.‌‌فرمي‌و‌زباني‌احمدرضا‌احمدي‌را‌برمي

هداي‌دوگانده‌را‌در‌‌‌،‌تقابدل‌«هاي‌دوگانه‌در‌شعر‌احمدرضا‌احمديتقابل»ي‌(‌در‌مقاله1388طالبيان‌و‌ديگران)‌
هاي‌فرمي‌اشعار‌او،‌همانند‌استفاده‌اند.‌نويسندگان‌در‌اين‌مقاله،‌برخي‌از‌ويژگياو‌مورد‌واکاوي‌قرار‌دادهشعر‌
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هاي‌معنايي‌نامرتبط‌در‌شعري‌واحدد،‌اسدطوره‌زدايدي‌از‌زبدان‌‌‌‌‌سازيهاي‌بيان‌گفتار‌محاوره،‌ترکيباز‌ظرفيت
‌شمارند.‌‌هاي‌بلند‌را‌فقط‌برميفاخر‌و‌سطرسازي

،‌به‌بررسي‌نمود‌فرم‌در‌شعر‌احمدي‌پرداخته‌اسدت‌‌«فرم‌در‌شعر‌احمدرضا‌احمدي»ي‌در‌مقاله(‌1390کاسي)
نوشتار،‌فرديت‌شدعر‌و‌فدرم‌پسدت‌مددرني‌و...‌بده‌عندوان‌‌‌‌‌‌‌‌هايي‌چون:‌طرح‌فرماليستي،‌هزل‌رسومو‌از‌نمونه
‌هاي‌شعر‌احمدي‌نام‌برده‌است.سازيبرجسته

‌
‌حدود‌و‌روش‌پژوهش‌-3

تحليلدي،‌بدا‌‌‌‌–ي‌اشعار‌احمدرضا‌احمدي‌است‌که‌بدا‌رهيدافتي‌توصديفي‌‌‌‌مجموعه‌ي‌پژوهش‌حاضر،محدوده
اي‌و‌اسنادي،‌آشنايي‌زدايي‌و‌انواع‌هنجارگريزي‌از‌منظر‌فرماليستي‌مورد‌بررسي‌قرار‌استفاده‌از‌روش‌کتابخانه

‌.شودگيرد‌و‌در‌ادامه‌با‌اين‌رويكرد‌به‌تحليل‌و‌واکاوي‌اشعار‌احمدرضا‌احمدي‌پرداخته‌ميمي
‌
‌چارچوب‌نظري‌-4
 (Defamiliarization )آشنايي‌زدايي‌-4-1

هداي‌روس‌اسدت.‌ايدن‌‌‌‌ي‌فرماليسدت‌ترين‌مفاهيم‌مطرح‌شده‌در‌نظريده‌يكي‌از‌اساسي‌اصطلاح‌آشنايي‌زدايي
اصطلاح‌را‌نخستين‌بار،‌اشكلوفسكي)(،‌منتقد‌روسي،‌در‌نقد‌ادبي‌به‌کار‌برد‌و‌بعدها‌مورد‌توجه‌ديگر‌منتقدان‌

و...‌قرار‌گرفت.‌بر‌اساس‌نظدر‌‌‌(Tynyanov) ،‌تينيانوف)Jacobson(فرماليست‌و‌ساختارگرا،‌مانند‌ياکوبسن
شود،‌اما‌هنر،‌رويكردهاي‌ناآشدنا‌و‌‌آور‌ميهاي‌زندگي‌واقعي‌ما‌همواره‌بر‌اثر‌عادت،‌ملالشكلوفسكي،‌ادراك

هدا‌را‌‌اي‌اشيا‌را‌ببينيم‌که‌گويي‌نخستين‌بدار،‌آن‌هآورد‌تا‌بتوانيم‌به‌گونهاي‌نامنتظري‌براي‌ديدن‌فراهم‌ميشيوه
شود،‌نه‌آن‌غايت‌هنر،‌اعطاي‌حس‌شي‌است،‌آن‌گونه‌که‌ديده‌مي»گويد:‌(‌او‌مي1382‌:241بينيم‌)هارلند،‌مي

هاست،‌تا‌دشواري‌و‌طدول‌زمدان‌‌‌شود.‌تكنيک‌هنر،‌ناآشنا‌کردن‌چيزهاست،‌مبهم‌کردن‌فرمگونه‌که‌شناخته‌مي
ي‌مدا‌از‌‌ايش‌دهد.‌عمل‌ادراك،‌در‌هنر‌في‌نفسه‌غايت‌است‌و‌بايد‌طولاني‌شود.‌در‌هندر،‌تجربده‌‌ادراك‌را‌افز

ي‌(‌بر‌اين‌اسداس،‌مسدأله‌‌‌123-1379‌:122اسكولز،‌«)فرايند‌ساختن‌است‌که‌اهميت‌دارد‌نه‌معناي‌تمام‌شده.
گذارد؛‌چرا‌کده‌‌مان ‌ميآشنايي‌زدايي‌در‌نظر‌اشكلوفسكي‌اين‌است‌که‌هر‌نوع‌اثر‌ادبي‌سر‌راه‌مخاطب‌خود،‌

شود‌و‌بايد‌در‌هر‌مقطعي‌مكث‌کرد‌و‌راه‌گذر‌از‌مان ‌را‌دريافدت.‌‌وقتي‌مانعي‌سر‌راه‌است،‌حرکت‌کندتر‌مي
ي‌اصدلي‌‌رسداند؛‌از‌ايدن‌رو‌مسدأله‌‌‌شود‌و‌به‌تدريج‌ما‌را‌به‌اصل‌مطلدب‌مدي‌‌به‌همين‌دليل‌ادراك‌کندتر‌مي

 (1368‌:26است.)نفيسي،‌ادبيات،‌لايه‌دادن‌به‌کلام‌و‌مفهوم‌

-بخشد،‌نظريات‌ياکوبسن‌و‌تينيانوف‌است‌کده‌همدان‌آشدنايي‌‌‌ي‌شكلوفسكي‌شمول‌بيشتري‌ميآنچه‌به‌نظريه

ي‌آنها‌تمهيدات‌ادبي‌خود‌پس‌از‌مدتي‌به‌صدورت‌مدألوف‌در‌‌‌زدايي‌از‌زبان‌و‌تمهيدات‌ادبي‌است؛‌به‌عقيده
-ماند.‌اينجاست‌که‌بايد‌از‌خود‌تمهيدات‌ادبي‌نيز‌آشدنايي‌مي‌که‌از‌ايفاي‌آن‌تأثير‌اوليّه‌عاجز‌آيد‌به‌طوريمي

تدرين‌‌زدايي‌شود.‌به‌باور‌آنها‌ترفندهاي‌آشنايي‌زدا،‌فقط‌نتدايجي‌مدوقتي‌خواهندد‌داشدت‌و‌حتدي‌نوآورانده‌‌‌‌‌‌
دهند؛‌از‌ايدن‌رو‌مكانيسدم‌محدر ك‌‌‌‌تمهيدات‌نيز‌با‌گذشت‌زمان،‌توان‌خود‌را‌براي‌جلب‌توجه‌ما‌از‌دست‌مي

ل‌ادبي،‌حرکتي‌هميشگي‌بين‌فرايند‌اجتناب‌ناپذير‌آشناشدگي‌و‌آشدنايي‌زدايدي‌اسدت.)برتنس،‌‌‌‌پشت‌سر‌تحو
1383‌:56)‌

گيرد‌که‌زبان‌شعر‌را‌بدا‌زبدان‌‌‌در‌تعريف‌آشنايي‌زدايي‌بايد‌گفت‌اين‌اصطلاح،‌تمامي‌شگردهايي‌را‌در‌بر‌مي
ي‌آثدار‌ادبدي‌ندوعي‌‌‌‌نمايد‌و‌در‌همده‌هاي‌زباني‌مخاطبان‌مخالفت‌ميکند‌و‌با‌عادتطبيعي‌و‌هنجار،‌بيگانه‌مي
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(.‌بنابراين‌آشنايي‌زدايي‌در‌جهدان‌مدتن‌بدا‌يدک‌ندوع‌‌‌‌‌‌1377‌:107کند)علوي‌مقدم،‌تغيير‌و‌دگرگوني‌ايجاد‌مي
سازي‌همراه‌است؛‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌برجسته‌سازي‌ممكن‌است‌در‌زبان‌معيار‌هدم‌روي‌دهدد،‌امدا‌‌‌‌برجسته

رود‌و‌زبدان‌‌ن‌حالت،‌براي‌بيان‌عيني‌و‌به‌دليل‌خدود‌زبدان‌بده‌کدار‌مدي‌‌‌‌‌اين‌فرايند‌در‌زبان‌شعر،‌در‌شديدتري
سدازي‌‌راند.‌در‌حقيقت،‌در‌شعر،‌زبان‌ديگر‌در‌خدمت‌ارتباط‌نيست،‌بلكده‌بدراي‌برجسدته‌‌‌ارتباطي‌را‌پس‌مي

‌(.1375‌:747رود)انوشه،‌کنش‌بيان،‌کنش‌خود‌کلام‌به‌کار‌مي
افزايي‌و‌هنجارگريزي‌در‌زبدان‌روي‌‌سازي‌به‌دو‌شكل‌قاعدهه،‌زبانشناس‌انگليسي،‌برجست(Leech)از‌نظر‌ليچ

(‌به‌سبب‌اين‌کده‌هددف‌در‌ايدن‌جسدتار،‌بررسدي‌هنجدارگريزي‌در‌اشدعار‌‌‌‌‌‌‌‌1‌:43،‌ج1373دهد.)صفوي،‌مي
‌شود.احمدرضا‌احمدي‌است،‌در‌اين‌قسمت‌فقط‌به‌هنجارگريزي‌پرداخته‌مي

‌
‌(Deviation) هنجارگريزي‌-4-2

دهد.‌آنان‌شناسي‌را‌تشكيل‌ميهاي‌سبکها‌است‌و‌امروزه‌اساس‌بحثهاي‌مهم‌فرماليستهنجارگريزي‌از‌يافته
(‌معرفي‌و‌سبک‌را‌بر‌اسداس‌همدين‌اصدل‌‌‌‌Deviation from the normزبان‌هنري‌را‌عدول‌از‌زبان‌معيار)

ا‌در‌هدم‌‌(.‌تأکيد‌بر‌هنجارگريزي‌در‌آن‌حد‌بود‌کده‌ياکوبسدن،‌ادبيدات‌ر‌‌‌1381‌:157کردند)شميسا،‌مطالعه‌مي
ترين‌(‌و‌موکاروفسكي‌بر‌اين‌باور‌بود‌که‌مهم1383‌:4دانست)ايگلتون،‌ي‌گفتار‌متداول‌ميريختن‌سازمان‌يافته

هداي‌زبداني،‌شدعر‌وجدود‌‌‌‌‌کارکرد‌زبان‌شاعرانه،‌ويران‌کردن‌زبان‌معيدار‌اسدت‌و‌بددون‌سدرپيچي‌از‌قاعدده‌‌‌‌‌
‌(124-1386‌:125نخواهدداشت.)احمدي،‌
شت‌قسمت‌واژگاني،‌نحوي،‌آوايي،‌شكلي،‌معنايي،‌گويشي،‌سدبكي‌و‌در‌زمداني‌يدا‌‌‌‌ليچ‌هنجارگريزي‌را‌به‌ه

بندي‌هنجدارگريزي‌در‌شدعر‌‌‌(‌که‌در‌اين‌مقاله‌اساس‌تقسيم‌1373‌:45باستانگرايي‌تقسيم‌کرده‌است.)صفوي،‌
‌گيرد:احمدرضا‌احمدي‌قرار‌مي

 بررسي‌انواع‌هنجارگريزي‌در‌اشعار‌احمدرضا‌احمدي‌-5

‌ي‌واژگانيهنجارگريز‌-5-1
سدازند.‌وقتدي‌‌‌هايي‌است‌که‌شاعران‌از‌طريق‌آن‌زبان‌خود‌را‌برجسته‌مدي‌هنجارگريزي‌واژگاني‌يكي‌از‌شيوه

ي‌تازه‌ندارد،‌به‌ناگزير‌بخش‌توانش‌زباني‌شاعر‌فعدال‌‌ي‌زبان،‌عناصر‌واژگاني‌لازم‌را‌براي‌بيان‌انديشهگنجينه
-آفريند‌و‌اين‌به‌معناي‌توسعهکند،‌فكري‌را‌ميلق‌ميي‌جديدي‌که‌خشود‌و‌بدين‌صورت‌شاعر‌با‌هر‌واژهمي

سازي‌در‌اشعار‌احمدرضا‌احمددي‌بده‌دو‌‌‌(.‌واژه1378‌:237پور،‌ي‌انديشگي‌زبان‌در‌قالب‌واژگان‌است)علي
هدايي‌از‌‌نمونده‌ ي‌ساختن‌واژگان‌جديد‌و‌خلق‌ترکيبات‌و‌تعبيرات‌تازه‌و‌جديد‌صدورت‌گرفتده‌اسدت.‌‌‌شيوه

‌اشعار‌احمدي:‌هنجارگريزي‌واژگاني‌در
‌واژگان‌‌‌-5-1
‌(1387‌:107/‌خسته‌مانديم‌)احمدي،‌فسفرآسازود‌و‌‌-روياي‌ما‌در‌کوچه‌نبود‌-
‌(.1373‌:57/‌بر‌سرم‌ريخت.)احمدي،‌آساآسمان/‌آسمان‌چنان/‌آسابرگبرگ‌چنان/‌‌-
‌(.60گم‌شدند)همان:‌‌فقرآساها/‌که‌چه‌دخمه‌-
‌ترکيبات‌و‌تعبيرات‌تازه‌-5-2

ها‌و‌ساختن‌ترکيبات‌گوناگون،‌به‌توس ‌زباني‌و‌خلق‌معاني‌تدازه‌دسدت‌‌‌همواره‌با‌آميزش‌واژهشاعران‌بزرگ‌
کند‌و‌اغلب‌در‌ايجاز‌سخن‌کارساز‌است.)حسن‌زنند.‌آفرينش‌ترکيبات‌تازه،‌به‌نو‌شدن‌زبان‌شعر‌کمک‌ميمي
‌(‌‌1383‌:163لي،‌
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‌البته‌حاصل‌تلاش‌ذهني‌است:‌‌تعبيرات‌و‌ترکيبات‌جديد‌در‌اشعار‌احمدرضا‌احمدي‌بسيار‌چشمگير‌و
‌(.1347‌:6است)احمدي،‌‌پايتخت‌آوازهاي‌صبحايم/‌قرارمان/‌در‌هاي‌استوايي‌آمدهما‌که‌از‌ديروز‌گرم‌اتاق‌-
/‌قتدل‌عدام‌‌‌فريب‌شدفافيت‌آب‌/‌با‌ديگران‌که‌روستا‌خواه‌بودند/‌ماهيان‌را‌به‌هاي‌دخترانهفصلما‌در‌همان‌‌-

‌(.‌10کرديم)همان:‌
‌هداي‌تجل دي‌‌استفهام‌جادهگذريم/يكديگر‌را/‌/‌از‌کنار‌هم‌ميعرفان‌واقعيتبر‌من‌و‌تو،‌افسوس‌است/‌که‌با‌‌-
‌(.13دانيم)همان:‌مي
‌(.14جويند)همان:‌/‌تو‌را‌ميهاخشكسالي‌لياقتاکنون‌است/‌که‌شيرهاي‌آب/‌در‌در‌قديم‌نيست/‌هم‌-
‌(.18/‌پژمردن‌گرفته‌است)همان:‌قاب‌دژخيم‌استدلاله‌در‌که‌از‌منطق‌هراس‌دارد/‌و‌عقل‌ک‌هاعرفان‌شكوفه‌-
‌(.‌57-‌1373‌‌:156/‌به‌غربت‌اين‌خانه‌بياويزيد)احمدي،‌فقر‌صبحگاهيبياييد/‌ما‌را‌از‌اعماق‌اين‌‌-
‌(.206سپارم)همان:‌را‌به‌باد‌مي‌هاي‌دلويرانهام/‌بر‌سفره‌-
‌(.1364‌:87داشته‌باشم)احمدي،‌‌عقايد‌زمستانيخواستم/‌ديگر‌نمي‌-
زنان‌و‌مردان‌تكرار،‌خواهران‌شدب‌گشدتند/‌سدقف‌سدنگين‌زناشدويي‌بدر‌سدتون‌شدامگاه‌و‌پگداه‌دشدنام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-

(‌چمددان‌‌180(،‌طندز‌خاکسدتري‌زمسدتان)همان:‌‌‌‌1347‌:42(،‌توقعات‌باکره)احمددي،‌‌1371‌:43داد)احمدي،‌
ز‌دريا)همان(،‌مهتداب‌سدر ‌‌‌(،‌درياتر‌ا1372‌:29ي‌فرهنگ‌لغت‌)احمدي،‌(،‌معرکه124ي‌حقيقت)همان:‌ژنده

هاي‌تنهايي)همدان:‌‌(،‌خوشه1371‌:25هاي‌تكرار)احمدي،‌(،‌چشمه114هاي‌رؤيا)همان:‌براده،‌(150قبا)همان:‌
(،‌61روزن‌انددوه)همان:‌‌هداي‌بدي‌‌(،‌انددام‌44(،‌ساعت‌زايدش‌باران)همدان:‌‌‌39ها)همان:‌(،‌فانوس‌شكوفه35

(،‌88هداي‌شدهري)همان:‌‌‌(،‌بدرودت‌انديشده‌‌115استفهام)همان:‌‌ي(،‌پرده102ها)همان:‌ي‌خوابگندمزار‌جاده
(،‌77(،‌شدفاعت‌برگ)همدان:‌‌‌59(،‌وهم‌وصدل)همان:‌‌20)همان:‌هاي‌عمر(،‌شن1373‌:20قامت‌دريا)احمدي،‌

(،‌طعدم‌انددوه)همان:‌‌‌‌178(،‌آسدمان‌عبوس)همدان‌:‌‌‌160هاي‌اندوه)همان:‌(،‌گنج137طعم‌کهن‌مرگ)همان:‌
221.،)‌

ي‌واژگاني‌در‌اشعار‌احمدي‌تنها‌منحصر‌به‌ساخت‌واژه‌و‌ترکيب‌نيسدت؛‌کداربرد‌اصدطلاحات‌‌‌‌اما‌هنجارگريز
‌،‌از‌ديگر‌شگردهاي‌او‌در‌اين‌حوزه‌است.ادبي‌و‌اعداد‌و‌ارقام‌رياضي

در‌شعر،‌عادت‌ذهني‌و‌شعري‌مخاطب‌را‌بر‌هم‌مي‌ريزد‌و‌اجدزاي‌‌تأکيد‌بر‌شعر‌بودگي‌و‌ملازمات‌آن‌‌-5-3
‌‌‌يگانگي‌با‌زندگي‌مي‌کشاند:شعر‌را‌به‌نوعي‌

‌(.1372‌:162در‌چشمان‌ما/‌شباهت‌به‌يک‌بعد‌از‌ظهر‌پاييز‌داشت)احمدي،‌‌تشبيهو‌‌استعاره‌-
‌(.165هاي‌يخ/‌ريخته‌بودم/‌آسان‌گذشتم)همان:‌/‌که‌به‌کنار‌گلابيات‌شعرياز‌‌-
‌(.1373‌:74غزل‌را‌به‌ياد‌دارم/‌ابياتش‌شباهت‌به‌قصيده‌دارد)احمدي،‌‌-
‌(.1380‌:20کردند)احمدي،‌/‌معطر‌و‌جوان/‌در‌اتاق‌پرواز‌ميهاقافيه‌-وزن‌-کلمات‌-
‌(.1386‌:230شود)احمدي،‌در‌باد‌گم‌مي‌قافيه‌-
هاي‌مرواريد/‌را/‌از‌دانه‌هاي‌شعرمصراعمعبودم‌بال‌گسترده/‌در‌کنار‌آن‌ليوان‌شير/‌در‌بيمارستان/‌دانه‌دانه/‌‌-

‌(.1387‌:66کند)احمدي،‌جدا‌مي
که‌به‌رغم‌اين‌که‌بر‌زماني‌دقيدق‌اشداره‌دارد،‌ندوعي‌درندگ‌و‌پرسدش‌در‌ذهدن‌‌‌‌‌‌‌برجسته‌سازي‌اعداد‌‌-5-3

‌کندخواننده‌ايجاد‌مي
‌(.1364‌:72ساله/‌به‌زمين‌آورده‌بودم)احمدي،‌‌20هاي‌سرشار‌روز‌بود/‌که‌شما‌را/‌از‌خواب‌‌8-
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-را‌نشان‌مدي‌‌4دقيقه‌مانده‌به‌‌20ن/‌ساعت‌هاي‌آويخته‌به‌درختادانستم/‌ساعت‌چند‌است/‌تمام‌ساعتنمي‌-

‌(.‌109-108داد)
-کدرديم/‌درختدان‌کهدن‌در‌کندار‌جداده/‌از‌مدا‌مدي‌‌‌‌‌‌‌ارديبهشت‌در‌قطار‌بدوديم/‌آنگداه‌حدس‌مدي‌‌‌‌‌30در‌‌-

‌(.1373‌:93گريختند)احمدي،‌
‌هنجارگريزي‌آوايي‌-5-2

بدرد‌کده‌از‌نظدر‌‌‌‌صورتي‌را‌به‌کار‌ميزند‌و‌در‌اين‌نوع‌از‌هنجارگريزي،‌شاعر‌از‌قواعد‌آوايي‌هنجار،‌گريز‌مي
(.‌البته‌از‌آنجايي‌کده‌‌1‌:47،‌ج1373گيرد)صفوي،‌آوايي‌در‌زبان‌هنجار‌متداول‌نيست‌و‌مورد‌استفاده‌قرار‌نمي

هاي‌اين‌هنجارگريزي‌بسامد‌چنداني‌ندارند‌و‌بيشتر‌بده‌صدورت‌شدكل‌‌‌‌شعر‌احمدي‌داعيه‌سادگي‌دارد،‌نمونه
‌کهن‌واژگانند:‌‌

 /‌پيدددرهن‌دارم‌و/‌گددديلاس‌را‌!اميدددر‌خدددوب‌–‌!اميدددر‌-ن‌بددده‌جددداي‌پيدددراهن:‌اسدددتعمال‌پيدددره‌-

‌(.1347‌:240ام)احمدي،ديده
خواهيم‌شد‌تا‌کودکان‌حافظه‌و‌رويداي‌خدويش‌را‌آذيدن‌بندند)احمددي،‌‌‌‌‌فسرده‌فسرده‌به‌جاي‌افسرده:‌ما‌‌-

1371‌:52‌‌.)‌
)همدان:‌‌بروندانستم‌در‌بهار‌درون‌بايد‌گفت/؟‌يا‌در‌خزان‌برون‌به‌جاي‌بيرون:‌بيرون‌خزان‌در‌کار‌بود/‌نمي‌-

104.)‌
 
‌هنجارگريزي‌نحوي‌-5-3

يابد.‌اما‌در‌زبان‌شدعر،‌ايدن‌‌‌هر‌زبان‌داراي‌ساختار‌نحوي‌و‌دستوري‌خاصي‌است‌که‌مطابق‌زبان‌معيار‌نظم‌مي
است‌که‌در‌قلمرو‌نحو‌اتفاق‌دشوارترين‌نوع‌آشنايي‌زدايي‌آن‌»؛‌با‌وجود‌اين،‌(4)خوردنظم‌و‌ساختار‌به‌هم‌مي

ي‌اختيار‌و‌انتخاب‌نحوي‌هر‌زبان،‌به‌يک‌حسداب،‌محددودترين‌‌‌افتد؛‌زيرا‌امكانات‌نحوي‌هر‌زبان‌و‌حوزهمي
(.‌در‌خلال‌اشعار‌احمدي‌موارد‌متعددي‌از‌ايدن‌ندوع‌هنجدارگريزي‌‌‌‌1368‌:30شفيعي‌کدکني،‌«)امكانات‌است

‌شود.‌‌ديده‌مي
‌اول‌جملات‌دستكاري‌در‌ساختار‌متد‌-5-3-1

خورد؛‌اهميت‌اين‌مطلب‌گونه‌که‌گفته‌شد،‌در‌زبان‌شعر،‌ساختار‌و‌چيدمان‌منطقي‌و‌معيار‌زبان‌به‌هم‌ميهمان
‌(«بدر‌هدم‌زدن‌ترتيدب‌‌‌»ويدژه‌شدعر،‌‌‌ي‌اصدلي‌هندر‌و‌بده‌‌‌ي‌ياکوبسدن‌مسدأله‌‌تا‌حدي‌اسدت‌کده‌بده‌عقيدده‌‌‌‌

Disarrangement of arrangement‌(م‌خوردن‌ساختار‌نحوي‌در‌اشعار‌(.‌بر‌ه1368‌:2باشد)نفيسي،‌مي‌
‌شود.احمدرضا‌احمدي‌به‌اشكال‌زير‌ديده‌مي

‌
‌‌‌جا‌به‌جايي‌موصوف‌و‌صفت:‌-5-3-1-1
‌(.1373‌:157به‌کوچه‌رفته‌بودم‌)احمدي،‌‌آشفته‌گيسو‌-
‌آوردن‌قيد‌بعد‌از‌فعل‌-5-3-1-2
‌(.1378‌:99)احمدي،‌امشببوي‌باران‌است‌در‌کوچه/‌‌-
‌ميان‌و‌پايان‌جملهآوردن‌نهاد‌در‌‌-5-3-1-3
‌(.1387‌:103)احمدي،‌روياي‌منتيره‌و‌تار‌است‌‌-
‌(.1386‌:142/‌که‌ديگر/‌مرا‌نام‌ونشاني‌نيست)احمدي،‌ملالشود‌چنان‌بر‌دل‌گداخته‌مي‌-
‌جا‌به‌جايي‌ارکان‌جمله‌‌-5-3-1-4
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‌(.1387‌:128کمي‌سجده‌کرديم‌گياه‌را)احمدي،‌‌-
‌(.1386‌:116شود)احمدي،‌نگاه‌کن‌مرا/‌که‌چشم‌کم‌کم‌ناياب‌مي‌-
‌(.‌‌230نوازند)همان:‌ام‌در‌باد/‌نوازندگان‌در‌باران/‌آرام‌ميبه‌پا‌ايستاده‌-
‌
‌تكرار‌عناصر‌مختلف‌جمله‌-5-3-4

هايي‌از‌تكرار‌در‌شعر‌گاهي‌اند‌که‌در‌ساختمان‌شعر،‌نقش‌خلاق‌دارند.‌تأثير‌گونهتكرارهاي‌هنري،‌تكرارهايي
(.‌تكدرار‌ممكدن‌‌‌1385‌:408گيرد)شفيعي‌کددکني،‌‌مرکز‌خلاقيت‌هنري‌شاعر‌قرار‌ميتا‌بدان‌پايه‌است‌که‌در‌

-است‌به‌جهت‌تأکيد،‌تخييل،‌اهميت‌دادن‌به‌موضوع،‌جلب‌توجه‌مخاطب،‌اغرا،‌تحذير‌و‌همچنين‌دربردارنده

‌شود:هاي‌زير‌ديده‌ميي‌حالاتي‌مانند‌نااميدي،‌غم‌و‌خستگي‌باشد.‌در‌اشعار‌احمدي،‌تكرار‌به‌شيوه
‌تكرار‌جمله‌-‌‌5-3-4-1

هداي‌‌تر‌بيانگر‌تداوم‌عمل‌آن‌پديده‌در‌دنياي‌واقعي‌است‌چنان‌که‌در‌نمونده‌تكرار‌جمله‌در‌شعر‌احمدي‌بيش
‌:زير‌گل‌دادن‌گلدان‌و‌وزيدن‌باد‌و‌بارش‌باران‌در‌دنياي‌بيرون‌نيز‌ماهيت‌تداومي‌دارند

دهدد/اتاق‌سدفيدتر‌‌‌ا‌دوست‌بدار/‌گلدان‌گل‌ميشود/‌مردهد/اتاق‌سفيدتر‌ميمرا‌دوست‌بدار/‌گلدان‌گل‌مي‌-
‌(.1347‌:314شود/‌مرا‌دوست‌بدار)احمدي،‌مي
وزد/‌در‌کوچه‌تا‌غروب‌مانده‌بودم/‌باد‌بود/‌باد‌بود/‌آنگاه‌باد‌بدود/‌کده‌‌‌مادرم‌گفت:‌باد‌تا‌غروب‌آفتاب‌مي‌-

‌(.1373‌:161چراغ‌سبز‌شد/‌و‌ما‌مرده‌بوديم‌)احمدي،‌
‌(.1372‌:176/‌مادرم‌مرده‌بود/‌باران‌بود/‌باران‌بود)احمدي،‌باران‌بود،‌باران‌بود‌-
‌تكرار‌فعل‌5-3-4-2

رود‌که‌بر‌همان‌تداوم‌کنش‌دلالت‌دارد‌و‌گاه‌براي‌نهادهاي‌متفداوت؛‌‌تكرار‌فعل،‌گاه‌براي‌يک‌نهاد‌به‌کار‌مي
‌کند.هاي‌مختلف‌موسيقايي‌و‌القايي‌و‌تأکيدي‌را‌برجسته‌ميانتزاعي‌و‌واقعي،‌دلالت

‌(.1347‌:43ها‌ايستادند/‌ديدند/‌ديدند/‌ديدند)احمدي،‌کنند/‌آبها‌درنگ‌ميزمين‌آموخت‌که‌آب‌-
بداور‌دور‌اسدت)احمدي،‌‌‌‌-باد‌دور‌است/‌حدس‌دور‌اسدت‌‌-برم/‌باران‌دور‌استبه‌خنكي‌بامداد/‌پناه‌مي‌-

1387‌:105.)‌
:‌1386دارم/‌سردي‌دارم/‌...)احمدي،‌خواب‌دارم/‌عشق‌دارم/‌نان‌دارم/‌اطلسي‌دارم/‌حافظه‌دارم/‌خستگي‌‌-
12.)‌
‌تكرار‌اسم‌5-3-4-3

گيدرد،‌در‌شدعر‌احمددي‌بده‌دليدل‌خاصديت‌‌‌‌‌‌‌تكرار‌اسم‌که‌اساساً‌با‌نيت‌القدايي‌و‌فضاسدازي‌صدورت‌مدي‌‌‌‌
يابدد‌تدا‌‌‌هايي‌با‌معاني‌و‌فضاهاي‌گوناگون‌و‌گاه‌از‌نظر‌حسي‌کاملاً‌متباين‌پيوندد‌مدي‌‌اش‌به‌اسمهنجارشكنانه

‌ا‌مضاعف‌کند:‌‌سازي‌ربرجسته
‌(.1386‌:19زدند/‌مرگ‌تمام/‌مرگ‌نعناع/‌مرگ‌پونه/‌مرگ‌تنها/‌به‌اشتياق‌توست)احمدي،‌کبوتران‌پر‌مي‌-
‌تكرارضمير‌5-3-4-4
‌(.1347‌:26ها/‌من/‌من/‌من)احمدي،‌با‌چشم‌شكوفه‌-
‌(.375دانيد)همان:‌شما‌رودخانه/‌شما‌رود/‌شما‌جوي‌را‌مي‌-
‌در‌معاني‌متفاوت«‌را»استفاده‌از‌‌-5-3-5
‌ي‌فک‌اضافه«را»‌-5-3-5-1
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باغبان‌هستم/‌و‌فقط‌آسمان‌حامي‌من‌نيست/‌زمستان‌و‌زودباوري‌و‌عشق/‌گاهي‌مدرا‌مددد‌اسدت)احمدي،‌‌‌‌‌-
1373‌:55.)‌

‌(.194ما‌را‌هراس/‌آن‌بود/‌که‌روزي/‌پنجره‌در‌استعاره‌گم‌شود/ماپير‌باشيم)همان:‌‌-
ن‌برد/‌چمن‌زرد‌پاييزي/‌مرا‌جواب‌نبود/‌مرا‌جدواب‌نبود)احمددي،‌‌‌صداي‌سنتور‌مرا‌سراسيمه/‌به‌کنار‌چم‌-

1386‌:115.)‌
توانست/‌فرمان‌رانددن‌ابدر‌را‌بداور‌کندد)همان:‌‌‌‌‌چنان‌ما‌را‌رخسار/‌از‌ياسمن‌پوشيده‌بود/‌که‌هيچ‌کس‌نمي‌-

119.)‌
‌(.126ها‌را‌دوست‌باشم)همان:‌خواستم/‌قربانيمن/‌در‌روزهايي‌مي‌-
‌(.151کنم/‌که‌مرا‌يار‌نيستند)همان:‌ني/‌دراز‌ميدستانم‌به‌سوي‌کسا‌-
‌(.1387‌:36جهاني‌گم‌در‌دستان‌تو‌است/‌که‌رويا‌را‌خواهر‌است)احمدي،‌‌-
‌«به»در‌معني‌«‌را»آوردن‌‌-5-3-5-2
‌(.‌‌1372‌:168ي‌ما‌بيايد)احمدي،‌ها‌به‌خانهدريا‌را‌کمک‌کنيد/‌تا‌از‌پل ه‌-
 (.1380‌:55يوار‌را‌زخم‌زديم)احمدي،‌اي‌که‌همراه‌ما‌بود/‌دگاهي‌با‌دشنه‌-

‌(.‌‌1386‌:70دادند)احمدي،‌کودکان‌در‌کنار‌سبدهاي‌سيب‌سر /‌اسبان‌را‌شبنم‌مي‌-
‌(.‌228-227شود)همان:‌ي‌مرا/‌نگاه‌کن/‌که‌چگونه‌در‌فصل‌آب‌ميخانه‌-
نخدواهيم‌داد/‌فقدط‌خانده‌در‌‌‌‌اي‌ببري/‌ما‌ترا‌دشنام‌پس‌بيا/‌ما‌را‌از‌اين‌حريق‌و‌باد/‌به‌خانه‌بر/‌به‌هر‌خانه‌-

‌(.1387‌:121زمين‌باشد)احمدي،‌
‌ي‌فاعلي«را»‌-5-3-5-3
‌(.1372‌:168نوازنده‌را‌طاقت‌دوري/‌از‌سنتور‌نيست)احمدي،‌‌-
‌«براي»در‌معني‌«‌را»آوردن‌‌-5-3-5-4
‌(.209گل‌ياسمن‌بر‌انتهاي‌ديوار/‌مرا‌کافي‌بود)همان:‌‌-
‌جم ‌بستن‌قيد‌-5-3-6
‌(.1347‌:125/‌و‌زيستن‌را/‌باور‌داشتند)احمدي،‌هاهمهاور‌رنگ‌بود/‌زير‌درختان/‌هميشه/‌راستي‌که‌اين‌ب‌-
‌(.143لرزيد)همان:‌در‌نردبان‌باغ‌قديم/‌مي«/‌تو»ي‌هاهميشهخون‌من‌در‌جستجوي‌‌-
‌«‌‌هنگامي‌که»قبل‌از‌جملات‌به‌جاي‌«‌هنگام‌که»آوردن‌قيد‌‌-5-3-7
‌(.1372‌:169نواختند)احمدي،‌در‌باد‌ميهنگام‌که‌به‌دنيا‌آمدم/‌نوازندگان‌‌-
هداي‌درختدان/‌در‌‌‌کرديم/‌شداخه‌ديگر‌گفتگو‌و‌حتي‌نجوا‌ميهاي‌درختان/‌با‌يکما/‌هنگام‌که‌در‌زير‌شاخه‌-

‌(.1373‌:30لرزيدند)احمدي،‌بهار‌مي
‌(.59ان:‌چكند)همچكد/‌ديوارها‌در‌پس‌حادثه/‌فرو‌ميشود/‌و‌بر‌دستان‌من‌ميهنگام‌که‌ستاره‌اندوه‌مي‌-
هنگام‌که‌تو‌مرده‌بودي/‌آدم‌به‌گلُ‌خفته‌بود/‌هنگام‌که‌تو‌مدرده‌بدودي/‌يداران‌بده‌عشدق‌و‌عطدر/‌ماندده‌‌‌‌‌‌‌‌‌-

‌(.1386‌:92بودند)احمدي،‌
‌«يكي‌از»به‌جاي‌«‌يک‌از»آوردن‌قيد‌-5-3-8
گام‌که‌در‌بداغ‌‌اي‌را‌بچيند/‌جان‌سپرد/‌يک‌از‌ما/‌هنخواست/‌ستارهيک‌از‌ما‌در‌کنار‌تابستان/‌هنگام‌که‌مي‌-

‌(.‌118-1373‌:117هاي‌ريخته/‌خيره‌بود/‌جان‌سپرد)احمدي،‌قديمي/‌به‌کاشي
‌آوردن‌فعل‌لازم‌به‌جاي‌فعل‌متعدي‌-5-3-9
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هاي‌تندرست‌گلدان‌خود‌را‌بيمدار‌کدرد/‌و‌‌‌تنها‌يک‌تن/‌يک‌مرد/‌که‌مهربان‌و‌پاسدار‌آخرين‌خبر‌بود؛/‌گل‌-
‌(.‌‌1371:‌55)احمدي،‌سوختآنها‌را‌با‌مهري‌سر ‌

‌فاصله‌افتادن‌ميان‌حرف‌نفي‌و‌فعل‌-5-3-10
من‌در‌جستجوي‌مرگ/‌نه‌به‌خانه‌رفتم/‌و‌نه‌از‌کسي‌ساعت‌دفن/‌زمان‌را‌شنيدم/‌و‌نه‌در‌بداران‌بده‌کسدي‌‌‌‌‌-

‌(.1380‌:12سرد‌است)احمدي،‌‌-گفتم/‌که‌سرما‌سرد‌است
هاي‌ياس)احمدي،‌مرا‌طاقت‌بردن‌گلگفتم:‌نه‌مرا‌طاقت‌مرگ‌شاعر‌است/‌نه‌مرا‌طاقت‌له‌شدن‌انگورها/‌نه‌‌-

1387‌:66.)‌
 (.69نه‌اشک‌بر‌چشمان‌دارم/‌نه‌بر‌تن‌لباسي‌فاخر‌دارم)همان:‌‌-

‌هنجارگريزي‌زماني‌)باستانگرايي(‌-5-4
هايي‌در‌شعر‌اسدت‌کده‌در‌زمدان‌سدرودن‌‌‌‌‌ها‌يا‌ساختهاي‌هنجارگريزي،‌کاربرد‌واژهيكي‌از‌شگردها‌و‌شيوه
اندد؛‌بددين‌‌‌روند‌که‌در‌گذشدته‌متدداول‌بدوده‌‌‌متداول‌نيست‌و‌واحدهايي‌به‌شمار‌ميشعر،‌در‌جريان‌خودکار‌

‌گويند.‌‌هنجارگريزي،‌زماني‌يا‌باستانگرايي‌مي
‌شود:در‌ذيل‌مواردي‌از‌باستانگرايي‌در‌شعر‌او‌ارائه‌مي

‌باستانگرايي‌واژگاني‌-5-4-1
شدود،‌ندوعي‌شدكوه‌و‌‌‌‌عصار‌کهن‌اقتباس‌ميبن‌جانسون،‌منتقد‌انگليسي،‌بر‌اين‌باور‌است‌که‌کلماتي‌که‌از‌ا

شود؛‌چرا‌که‌از‌قدرت‌ساليان‌برخوردار‌است‌و‌بدر‌اثدر‌مددتي‌‌‌‌بخشد‌و‌سبب‌حظ‌و‌لذت‌ميجلال‌به‌شعر‌مي
(.‌اين‌نوع‌از‌باستانگرايي‌به‌دو‌شكل‌در‌اشدعار‌‌1373‌:257کند)ديچز،‌فترت،‌نوعي‌تازگي‌شكوهمند‌احراز‌مي

‌شود:احمدرضا‌احمدي‌ديده‌مي
‌هاي‌کهناستفاده‌از‌واژه‌-5-4-1-1

‌توان‌به‌موارد‌زير‌اشاره‌کرد:اند،‌ميها‌که‌در‌شعر‌احمدي‌به‌کار‌رفتهي‌اين‌واژهاز‌جمله
‌(.1364‌:127به‌شكل‌ساعت/‌به‌قربانگاه‌آمده‌بودم)احمدي،‌‌زمهريريمن‌از‌شهرهاي‌زمستاني/‌با‌‌-
اي/‌که‌قرار‌بود‌در‌آن‌گدم‌شدويم)احمدي،‌‌‌دخمهکسي‌در‌انتظار‌ما‌نبود/‌نه‌نيش‌زنبور‌بر‌پوست‌ما‌بود/‌نه‌‌-

1387‌:127.)‌
‌(.‌26-1372‌:25برند)احمدي،‌مي‌يغمااکنون‌هزاران‌پرنده‌را/‌در‌باد‌به‌‌-
‌(.196ست)همان:/‌يک‌گل‌نرگس‌روييده‌است/‌شب‌آخر‌عمر‌انماز‌خفتننماز‌خفتن:‌ميان‌نماز‌شان‌و‌‌-
‌(.226گويد)همان:‌به‌من‌سلام‌مي‌دژخيمدانم/‌آنها‌به‌من‌نگفتند/‌نامت‌را‌مي‌-
هداي‌درختدان‌درون‌مدا‌‌‌‌هايي‌بود/‌که‌آنها‌را‌بر‌ريشهريگمردهها‌نه‌ضرورت‌بود/‌نه‌خواستن/‌اسم:‌دوستي‌-

‌(.1371‌:56پاشيدند)احمدي،‌
‌(.62هاست)همان:‌و‌ضرورت‌هاآسمانهبازار‌هر‌شهر‌و‌هر‌دهكده‌زنداني‌‌-
‌(.1373‌:195/‌رها‌کنيد/‌که‌من‌به‌خويش‌اميد‌ندارم)احمدي،‌مندرس‌مرا‌در‌اين‌لباس‌کهنه‌و‌-
خنياگر)احمددي،‌‌ (،305کجداوه)‌ (،258(،‌قوس‌و‌قزح)112(،‌چليپا)79(،‌آبشخور)1371‌:63 هيمه)احمدي،‌-

1372‌:29).‌
‌
‌باستانگرايي‌در‌حوزۀ‌فعل‌-6-4-2
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اي‌برخوردار‌اسدت؛‌در‌‌ترين‌واژگان‌در‌ساختار‌جمله‌است،‌از‌اهميت‌ويژهدر‌فعل‌که‌يكي‌از‌مهم‌باستانگرايي
هاي‌با‌ساختار‌کهدن،‌هدر‌چندد‌ممكدن‌‌‌‌‌هاي‌فاقد‌فعلي‌فعل،‌همين‌بس‌که‌عبارتي‌باستانگرايانهاهميت‌جنبه

ئيسدتي‌خدود‌را‌بده‌تماشدا‌‌‌‌‌است‌از‌واژگان‌و‌ساختاري‌سنگين‌برخوردار‌باشند،‌ليكن‌کمتر‌قادرند‌سيماي‌آرکا
‌(.‌‌1379‌:316پور،‌نهند)علي

اند.‌شدهدهد،‌که‌در‌دوران‌گذشته‌به‌کار‌گرفته‌ميها‌را‌ارائه‌مياحمدي‌گاهي‌در‌اشعار‌خود‌ساختاري‌از‌فعل
‌براي‌مثال:

‌بر‌سر‌فعل«‌فرو»افزودن‌پيشوند‌‌-5-4-2-1
‌(.1347‌:21افتاد)احمدي،‌فرو‌ميشد/‌و‌در‌چشمان‌شد/‌آيه‌ميشد/‌حديث‌ميدرختان‌پخته‌مي‌-
‌(.1372‌:43)احمدي،‌افتدفرو‌ميلبخند‌تو‌در‌اين‌جهان/‌از‌درختان‌کاج‌‌-
‌(.1386‌:51مخاطب‌از‌سير‌صعود/‌فرو‌افتاد)احمدي،‌‌-
‌بر‌سر‌فعل«‌باز»افزودن‌پيشوند‌‌-5-4-2-2
‌(.1386‌:133اند)احمدي،‌تن‌را‌چگونه‌به‌ديگران‌بسپارم/‌که‌کودکانم‌از‌مدرسه‌به‌خانه‌بازآمده‌-
‌بر‌سر‌فعل«‌بر»افزودن‌پيشوند‌‌-5-4-2-3
‌(.‌151-1372‌:150شب‌برآمد/‌ما‌تمام‌روز،‌لباس‌بر‌تن/‌در‌راهرو‌ايستاده‌بوديم/‌که‌شب‌برآيد)احمدي،‌‌-
‌(.1386‌:136ها‌برديم/‌تا‌خصم‌لب‌بربندد)احمدي،‌نان‌را‌گرم‌و‌آشفته/‌بر‌بام‌-
‌(.207ديدند/‌خروش‌برآمد‌که:‌از‌ياران‌گريخته‌است)‌چون/‌مرا‌در‌کوچه‌تنها‌-
‌«م»فعل‌نهي‌با‌پيشوند‌‌-5-4-2-4
‌(.1372‌:192ام/‌مرا‌از‌خانه‌به‌کوچه‌مبر)احمدي،‌تا‌يادم‌کني/‌من‌مرده‌-
‌(.1347‌:94ي‌کبودگر‌تنت/‌گلي‌کاغذي‌بود)احمدي،‌بر‌خود‌مپيچ‌که‌تازيانه‌-
‌
اندد‌‌ده،‌در‌اشعار‌احمدي‌برخي‌از‌افعال‌از‌زبان‌گذشته‌به‌کار‌گرفته‌شدههاي‌ارائه‌شعلاوه‌بر‌مثال‌-5-4-2-5

‌که‌بر‌کهن‌گرايي‌زبان‌او‌افزوده‌است؛‌افعالي‌چون:‌‌
-هاي‌مجسدمه‌ي‌چندين‌هزار‌ساله‌خفته‌بر‌لب«نه/‌»!درآي/‌به‌سخن‌بدرآيسلام‌به‌خشكساليِ‌شيرهاي‌آب/‌‌-

‌(.1347‌:14ها‌را‌بگو)احمدي،‌
/‌کده‌مدن‌‌‌فرا‌دارندهراس‌از‌سرما/‌گوش‌/‌که‌هنگام‌ذکر‌زمستان/‌بيخواستماجازت‌ميها/‌جواناز‌پيران‌و‌‌-

‌(.1372‌:68گويم)احمدي،‌چه‌مي
‌(.89/‌زبانم‌را‌گم‌کردم)همان:‌گريستماي‌يارم/‌چون‌‌-
‌(.1371‌:78)احمدي،‌خوشانيد/‌آب‌را‌به‌خود‌کشيد‌و‌فروشدچون‌تن‌ما‌در‌آب‌‌-
‌اريهنجارگريزي‌نوشت‌-5-5

گيرندد،‌‌هايي‌از‌شعر‌خود،‌به‌کار‌ميها‌يا‌بخشيكي‌از‌شگردهايي‌که‌شاعران‌معاصر‌‌براي‌برجسته‌کردن‌واژه
‌هاي‌شعر‌است.‌ي‌نوشتار‌متفاوت‌بندها‌و‌پارهشيوه

نويسند.‌در‌حقيقت،‌گداهي‌‌در‌اين‌نوع‌هنجارگريزي‌براي‌القاي‌بيشتر‌مفهوم‌مورد‌نظر،‌شعر‌را‌به‌شكل‌آن،‌مي
آورد‌ولدي‌در‌ايدن‌شدكل‌‌‌‌ها‌به‌وجود‌نميبرد‌که‌تغييري‌در‌تلفظ‌واژهاي‌به‌کار‌ميدر‌نوشتار‌شعر‌شيوهشاعر‌

هدادر‌شدعر‌احمددي‌بيشدتر‌‌‌‌‌(‌اين‌نمونده‌1376‌:1445افزايد)انوشه،‌ها‌مينوشتن،‌مفهومي‌ثانوي‌به‌مفهوم‌واژه
 ي‌امتداد‌و‌فرو‌رفتن‌هستند:القاکننده
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‌
‌شيپورهاي‌متأسف‌-
‌ما‌رااندام‌‌‌‌
‌تا‌پاييز‌‌‌‌‌
‌(1347‌:12کرد‌)احمدي،‌تشيي ‌مي‌‌‌‌‌‌‌
‌هاي‌ضماير‌بينديش/‌که‌آخرين‌رهسپاري‌مابه‌محدوديت‌-
‌«تو»در‌‌‌‌‌‌‌‌
‌به‌انزوا‌رسيد)همان(.‌‌‌‌‌‌‌‌
‌انجامد/‌و‌تو‌خواهي‌ماند/سرايم/‌که‌به‌شک‌ميمن‌براي‌کاهلان‌مي‌-
‌و‌فرار‌تن‌‌‌‌‌‌‌‌
‌از‌فصلي‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌به‌گلي‌کبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(.18شجاعت‌بهاران‌قلب‌است)همان:‌
‌روز‌اگر‌بود‌جمعه‌بود‌-

‌هاي‌جنگلبرگ
‌در‌روز‌جمعه‌‌
‌شيون‌طبل‌را‌‌‌‌
‌تا‌مهتاب‌‌‌‌‌‌
‌(.31کردند)همان:‌بدرقه‌مي‌‌‌‌‌‌‌
‌
‌هنجارگريزي‌معنايي‌-5-6

زندد؛‌‌سازي‌و‌هنجارگريزي‌ميبرجستهها‌و‌صناي ‌زيباشناختي‌و‌معنايي،‌دست‌به‌گاه‌شاعر‌با‌به‌کارگيري‌آرايه
هدايي‌‌ها‌در‌سطح‌معنايي‌بر‌اساس‌قواعد‌حاکم‌بر‌زبان‌عادي‌و‌هنجار،‌تداب ‌محددوديت‌‌چرا‌که‌همنشيني‌واژه
(‌از‌مهمترين‌عناصر‌هنجارگريزي‌معنايي،‌تشبيه،‌تشخيص،‌حساميزي،‌پارادوکس‌1377‌:97است.)علوي‌مقدم،‌

‌ها‌بهره‌برده‌است.در‌شعر‌خود‌از‌آنو‌...‌هستند‌که‌احمدرضا‌احمدي‌نيز‌
‌تشبيه‌-5-6-1

شدود.‌واضدح‌اسدت‌کده‌‌‌‌‌ي‌فراواني‌از‌آن‌برده‌ميتشبيه‌يكي‌از‌عناصر‌مهم‌تصويرسازي‌است‌که‌در‌شعر‌بهره
هداي‌تكدراري‌باعدث‌‌‌‌بهبه‌عناصر‌ضروري‌و‌جدايي‌ناپذير‌تشبيه‌هستند؛‌به‌کارگيري‌مشبه‌‌و‌مشبهمشبه‌و‌مشبه

هاي‌غيرتكدراري‌و‌بددي ،‌سدعي‌در‌‌‌‌بهشود؛‌بنابر‌اين‌شاعران‌با‌استفاده‌از‌مشبه‌و‌مشبهشعر‌ميايجاد‌ابتذال‌در‌
ي‌آشنايي‌زدايي‌در‌شعرشان‌دارند.‌احمدرضا‌احمدي‌از‌جمله‌شاعراني‌است‌که‌بيشتر‌تشبيهات‌مورد‌اسدتفاده‌

‌او،‌ابداع‌خود‌او‌هستند:
‌(.1347‌:20ها‌جهنم‌است/‌عذاب‌در‌آن‌يخ‌بسته‌است)احمدي،‌قلب‌-
روز‌ديگر‌چشمان‌کنجكاوت‌را‌چون‌تصويري‌کددر‌بدر‌روي‌لالده‌يدافتم،‌کده‌دود‌سديگار‌آن‌را‌سدوخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌-

‌(.29بود)همان:‌
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زدند/‌اکنون‌انتظار‌خاك‌و‌جدرم‌واقعيدت‌بدر‌دوششدان‌‌‌‌‌آنان‌که‌روزي‌خشم‌را‌چون‌کهنه‌بوريايي‌چنگ‌مي‌-
‌(.79سوار‌است)همان:‌

‌(.1372‌:32بارد)احمدي،‌ت‌که‌ميگفت:/‌جهل‌ما‌باراني‌اسيكي‌مي‌-
‌(.1373‌:64گذشت)احمدي،‌اي‌سنگين‌بود/‌که‌از‌ميان‌تابستان‌مياندوه/‌ارابه‌-
‌(.121دانستم/‌که‌در‌سپيده‌مرده‌بودند)همان:‌هاي‌خاموش‌بندر‌را/‌مرگ‌شاعران‌ميچراغ‌-
-وب‌آفتداب/‌در‌کوچده‌مدي‌‌‌هاي‌ارزاني‌بودند/که‌از‌هول‌وحشت‌ما‌از‌مدرگ/‌گداه‌تدا‌غدر‌‌‌‌پرندگان/‌زنبق‌-

‌(.147ماندند)همان:‌
‌(.1387‌:29آوارهاي‌اندوه:‌در‌حال‌ترك‌خانه‌بوديم/‌که‌آوارها/‌آوارهاي‌اندوه/‌بر‌سرمان‌ريخت)احمدي،‌‌-
‌(61هاي‌فراوان‌دارد)همان:‌جهان‌يک‌بشقاب‌چيني‌است/‌که‌ترك‌-
‌(.1386‌:153هاي‌پاييز/‌در‌سپيده‌به‌خانه‌آمدم)احمدي،‌در‌آتشفشان‌-
‌
‌تشخيص‌-5-6-2

ي‌تصوير‌زنده‌و‌پوياست؛‌چرا‌که‌در‌آن‌تمام‌اشيا‌و‌مظاهر‌طبيعدت،‌‌هاي‌ارائهترين‌روشتشخيص‌يكي‌از‌مهم
شوند.‌گرچه‌اين‌شگرد‌در‌شعر‌سنتي‌و‌نيمايي‌نيز‌فراوان‌کاربرد‌دارد،‌اما‌آنچه‌سدبب‌‌جاندار‌و‌زنده‌فرض‌مي

همنشيني‌آن‌با‌ديگر‌اجدزا ‌جملده‌و‌بده‌عبدارتي‌ديگدر‌‌‌‌‌‌شود‌چگونگي‌تشخص‌اين‌شگرد‌در‌شعر‌احمدي‌مي
‌هاي‌او‌است:هنجارگريزي

‌(.1347‌:6هاي‌گمان/‌خواهد‌مرد)احمدي،‌اين‌آواز‌را‌چگونه‌به‌شهر‌رسانيم؟/‌که‌آواز/‌در‌پشت‌دروازه‌-
‌(.12مان:‌ي‌ما‌را‌بر‌زمين‌نهاد/‌و‌به‌تماشا‌رفت)هبرديم/‌پاييز‌جنازهي‌خويش‌را‌به‌پاييز‌ميما‌جنازه‌-
‌(.27کرد)همان:‌هاي‌زباني‌ديگر‌را/‌نجوا‌ميشب‌کنار‌ما‌ايستاده‌بود/‌و‌نغمه‌-
دقيقه‌و‌ثانيه‌به‌تنهايي‌دويدند‌و‌عرق‌کردند.../‌دقيقه‌از‌ساعت‌هراس‌داشت/‌و‌از‌بيماري‌اعداد‌وخيم/‌جان‌‌-

‌(.‌39-138سپرد)همان:‌
-کرد‌و‌مدي‌ي‌زمستان‌را/‌بيدار‌ميهاي‌خفتهمادرم/‌ساعتي‌هاي‌خانهآسمان‌پهن‌و‌شگفت/‌از‌پشت‌شيشه‌-

‌(.1364‌:85نواخت)احمدي،‌
‌(.1371‌:18هاي‌نورسته‌خسته‌بودند‌و‌در‌يخبندان‌شب‌مردند)احمدي،‌شكوفه‌-
‌(.21ها‌دويدند)همان:‌هاي‌خشمگين‌درختان‌را‌شكستند‌و‌به‌روي‌آبها/‌شاخهشب‌-
‌کردند)همان(.دان‌گريه‌ميهاي‌غمگين‌در‌انبوه‌زنان‌و‌مرآينه‌-
‌(.32ها‌خيره‌شدند)همان:‌ها‌پيراهن‌گلدار‌خود‌را‌آويختند/‌درها‌بر‌پنجرهبادهاي‌جنگي‌بر‌درها‌و‌پنجره‌-
ريزد:‌خدون‌گوشدت،‌خدون‌پرندده،‌خدون‌‌‌‌‌‌ها‌ميچرخد/‌از‌دهانش‌خون‌واژهچر ‌گوشت‌با‌دست‌شب‌مي‌-

‌(.41درخت،/‌خون‌اسب)همان:‌
-ام/‌که‌من‌مدرده‌خواب‌کردم/‌گلدان‌به‌خواب‌رفت/‌در‌خواب‌ديد‌و‌شنيد‌که‌من‌پژمردهگلدان‌را‌با‌اندوه‌‌-

‌(.99ام)همان:
‌(.276و‌مرگ/‌از‌ستيغ‌کوه‌بالا‌رفت/‌و‌در‌کنار‌اقاقيا/‌از‌عطر‌اقاقيا‌پير‌شد‌و‌شكفت)همان:‌‌-
‌(.1372‌:172مادرم‌گفت:‌سنتور‌به‌خواب‌رفت)احمدي،‌‌-
‌(.1373‌:20/‌دراز‌کشيده‌بودند)احمدي،‌ي‌درختان‌روي‌چمن‌سبزسايه‌-
‌(.202رسد)همان:‌ها/‌از‌راه‌مياي‌گمراه‌و‌بدوي/‌با‌برگپاييز‌با‌لهجه‌-
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:‌1380نهادند)احمددي،‌‌ي‌هفت‌سين/‌گياهان‌خشک‌شده‌را/‌در‌ميان‌ديوان‌حافظ‌ميجويبارها‌در‌کنار‌سفره‌-
20.)‌
‌(.‌‌24مان:‌مرگ‌زودتر‌از‌موعد/‌نارس‌و‌گنگ‌به‌ما‌سلام‌گفت)ه‌-
‌(.1386‌:74هاي‌ما‌را‌ديدند)احمدي،‌هاي‌ما/‌قدمها‌در‌باد‌آرام‌صبح/‌بي‌اعتنا‌به‌ناتوانيعلف‌-
‌
 حساميزي‌-5-6-3

اي‌که‌با‌ايجاد‌موسيقي‌معنوي‌بده‌‌هاي‌ادبي،‌آميختن‌دو‌يا‌چند‌حس‌است‌در‌کلام،‌به‌گونهحساميزي‌در‌آرايه
نقطۀ‌اوج‌حساميزي‌در‌شعر‌فارسي‌است.‌هوشنگ‌ايراني‌اولين‌شاعري‌تاثير‌سخن‌بيافزايد.‌اشعار‌بيدل‌دهلوي‌

ي‌تدرين‌خصيصده‌‌است‌که‌در‌شعر‌معاصر‌فارسي،‌به‌صورت‌گسترده‌از‌حساميزي‌بهره‌گرفت‌و‌به‌تعبيري‌مهم
(.‌پس‌از‌ايراني‌شاعراني‌چدون‌‌1368‌:259ي‌زبان،‌استفاده‌از‌حساميزي‌است)شفيعي‌کدکني،‌شعر‌او‌در‌حوزه

احمدي،‌سهراب‌سپهري‌و‌يدالله‌رويايي‌از‌اين‌صنعت‌استفاده‌کردند‌و‌بدين‌شيوه‌بدر‌غنداي‌اشدعار‌‌‌‌احمدرضا‌
‌هايي‌از‌حساميزي‌در‌اشعار‌احمدي:خود‌افزودند.‌نمونه

‌(.1347‌:65است)احمدي،‌‌آوازهاي‌آبيي‌تو‌بيا/‌آواز‌سر‌ده/‌که‌زمين‌تشنه‌-
ها،‌باور‌بدنفش/‌‌باور‌بودند/‌در‌سبزها،‌باور‌سبز/‌در‌بنفش‌ي‌درختان‌واحد،دادند/‌همهدرختان‌انبوه‌پاس‌مي‌-

‌(.125ها،‌باور‌سياه)همان:‌و‌در‌سياه
‌(.135/‌به‌پرواز‌آمدند)همان:‌پوست‌ساکت‌و‌بينايمها‌مرا‌شناختند‌و/‌به‌روي‌پروانه‌-
‌(.‌‌1364‌:83هاي‌من‌جاري‌است)احمدي،‌ي‌دريا/‌بر‌ملافهشبانه‌آوازهاي‌خيسفروردين‌است/‌‌9امروز‌‌-
‌(.1371‌:33بود/‌کودکان‌از‌پيري‌سخنانش‌خنديدند)احمدي،‌‌سخنانش‌پير‌-
‌(.88شود)همان:‌در‌تاريكي‌ذهنت‌تباه‌مي‌نور‌سخنآبشارهاي‌-
‌(.289من‌صداي‌کشتي‌را‌در‌نامه/‌با‌رنگ‌آبي‌براي‌خواهرم‌نوشتم)همان:‌‌-
‌(.‌‌‌385توانست/‌عطر‌گل‌را‌براي‌زن‌بگويد)همان:‌مرد‌نمي‌-
‌(.1372‌:98داشت)احمدي،‌‌بوي‌تاريكينواختند/‌سازهايشان‌آوازي‌شنيدم/‌نوازندگان‌کور‌در‌آفتاب/‌مي‌-
‌(.153شنيدم)همان:‌را/‌مي‌صداي‌رطوبتاز‌ديوارها/‌‌-
‌(.1373‌:138ي‌مانده‌در‌برف‌را/‌بايد‌فراموش‌کنيم)احمدي،‌مرگ/‌درشكه‌طعم‌کهنهاي‌بنفشه/‌گل‌-
‌(.1387‌:19)احمدي،‌هاي:‌مدام،‌سربي‌رنگهمهمهآوازي‌در‌کنار‌‌-
‌(.1380‌:11کند)احمدي،‌/‌ما‌را‌نگاه‌ميلكنت‌نگاهصاحبخانه‌در‌ميان‌اتاق‌ايستاده‌است/‌و‌با‌‌-
‌(.18)همان:‌زنمرنگ‌آبي‌را‌صدا‌ميي‌چيني‌مانده‌در‌سراسر‌شب‌من‌در‌وهم‌اين‌ظروف‌شكسته‌-
:‌1386شدد)احمدي،‌‌چترها‌را‌داشت‌که‌زير‌باران‌شكفته‌مدي‌/‌بوي‌سفيديها/‌بخار‌بدنشان‌ترين‌اسبخسته‌-
14.)‌
‌(.29چشمانت‌لختي‌خنک‌شدم)همان:‌‌عطش‌آبيدر‌‌-
‌
‌تصاوير‌پارادوکسي‌-5-6-4

هدا‌بده‌لحداو‌صدوري‌و‌البتده‌‌‌‌‌‌هايي‌هستند‌که‌دو‌بخش‌آننما،‌گزارهتصاوير‌يا‌عبارات‌پارادوکسي‌يا‌متناقض
-اي‌بده‌چدالش‌مدي‌‌‌گيرند‌و‌يا‌حتا‌به‌گونهظاهر‌قرارداد‌زبان‌را‌ناديده‌ميکنند‌و‌در‌منطقي‌يكديگر‌را‌نفي‌مي

شوند.‌‌از‌اين‌رو،‌بسياري‌از‌شاعران‌در‌آثار‌خود‌از‌اين‌شدگرد‌‌کشند‌و‌باعث‌عطف‌توجه‌مخاطب‌به‌زبان‌مي
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‌احمدرضا‌احمدي‌از‌‌شاعراني‌اسدت‌کده‌بدا‌اسدتفاده‌از‌تصداوير‌پارادوکسدي،‌هنجارهداي‌‌‌‌‌‌‌‌(5)اند.بهره‌جسته
-هداي‌او‌آورده‌مدي‌‌هايي‌از‌هنجدارگريزي‌کند.‌در‌اينجا‌نمونهقراردادي‌را‌به‌هم‌ريخته‌و‌از‌هنجارها‌عدول‌مي

‌شود:
‌(.1347‌:14نهايت‌از‌اميد‌و‌نااميدي‌است)احمدي،‌بي«/‌آري»است/‌و‌«‌آري«/‌»نه»امروز/‌در‌باران/‌هر‌‌-
‌(.18پروراند)همان:‌هاي‌راستي‌را‌ميست/‌که‌هواي‌گلايدروغ‌قديس‌خودکامه‌-
‌(.1373‌:191ي‌ما/‌تا‌سرحد‌مرگ/‌دوست‌داشتني‌بود)احمدي،‌چهره‌-
‌(.1378‌:44بي‌پايان‌است‌اين‌پايان)احمدي،‌‌-
آورد/‌چده‌خجسدته‌‌‌اي‌را‌بر‌قلب‌من/‌فرود‌ميکند/‌که‌من‌از‌گرما‌بيرون‌آيم/‌آنگاه/‌دشنهخصم‌من‌صبر‌مي‌-

‌(.50کند)همان:‌ري/‌رها‌مياي‌است/‌که‌مرا‌از‌خواب‌و‌بيدادشنه
‌(.1386‌:16کشتي‌از‌خشكي‌آمده‌است)احمدي،‌‌-
‌(.58آنقدر‌بميرم/‌تا‌زنده‌شوم)همان‌:‌-
‌(.205ترسيدم)همان:‌در‌آن‌هنگام/‌از‌صداي‌خاموشي‌کلمات‌نمي‌-
 
‌هنجارگريزي‌سبكي‌-5-7

هدايي‌وجدود‌دارد؛‌امدا‌گداهي‌يدک‌‌‌‌‌‌ي‌واژگان‌و‌نحو‌تفاوتي‌نوشتار‌و‌گفتار‌در‌حوزههمواره‌ميان‌گونه‌‌‌‌‌
ي‌نوشتار‌کند‌و‌به‌تعبيري‌از‌حوزهنويسنده‌يا‌شاعر،‌از‌واژگان‌و‌ساختار‌گفتاري‌و‌عاميانه‌در‌اثرش‌استفاده‌مي

شود.‌اين‌امر‌از‌يدک‌سدو‌بده‌‌‌‌زند‌که‌به‌اين‌عمل،‌هنجارگريزي‌سبكي‌گفته‌ميي‌گفتار‌گريز‌ميمعيار‌به‌حوزه
شعر‌و‌همچنين‌ايجاد‌صدميميت‌در‌فضداي‌شدعر،‌داراي‌ارزش‌است)سدنگري،‌‌‌‌‌‌سبب‌تغيير‌در‌فضا‌و‌موسيقي

ي‌ورود‌ي‌معاصر‌اجازههايي‌که‌تا‌پيش‌از‌دورهشاعران‌امروز‌با‌به‌کارگيري‌واژه»(،‌و‌از‌سوي‌ديگر،‌1381‌:6
رود،‌در‌کندار‌‌يي‌امروز‌به‌کار‌ماي‌که‌در‌زبان‌روزمرههاي‌تازهاز‌واژه‌به‌ساخت‌شعر‌را‌نداشتند‌و‌نيز‌استفاده

‌(.1383‌:114لي،‌حسن«)کنندهاي‌گذشته،‌به‌گسترش‌و‌توس ‌زبان‌شعر‌کمک‌ميواژه
اي‌و‌برخدي‌از‌اصدطلاحات‌‌‌هاي‌محداوره‌احمدرضا‌احمدي‌ز‌شاعراني‌است‌که‌در‌اشعارش،‌به‌وفور‌از‌واژه

رويدايي،‌‌«)گدردد‌کيميدا‌مدي‌‌‌زبان‌محاوره‌است‌که‌در‌دهدان‌او‌»کند‌و‌به‌تعبير‌يدالله‌روياييروزمره‌استفاده‌مي
‌شود:هايي‌از‌اين‌نوع‌هنجارگريزي‌در‌اشعار‌او‌آورده‌مي(‌در‌ذيل‌نمونه1386‌:103

‌اي‌و‌روزمرهکاربرد‌واژگان‌محاوره‌-5-7-1
-رهدا‌مدي‌‌‌ديوار/‌از‌هاي‌عكسقابها‌بر‌ديوار/‌چه‌پهناور‌بودند/‌هنگام/‌که‌ميخ/‌ياد‌دارم/‌بمباراندر‌شب‌‌-

‌(.‌59-1372‌:58شوند)احمدي،‌
-برمدي‌قدالي‌‌در‌دست‌آنهاست/‌اين‌کشدتي‌را‌از‌روي‌‌‌دسته‌کليدکنند/‌در‌اين‌اتاق‌را/‌باز‌مي‌ملوانانفردا/‌‌-

‌(.‌‌104برند)همان:‌دارند/‌به‌دريا‌مي
‌هايي‌چون:همچنين‌اسم

(،‌سددداختمان‌پسدددت‌و‌332آهن)همدددان:‌(،‌راه328(،تلفن)همدددان:1347‌:20قدددوطي‌سددديگار)احمدي،‌‌-
آهن)همان:‌(،‌ايستگاه‌راه94(،‌فروشندگان‌پرتقال)همان:‌‌94هاي‌پول)همان:‌(،‌سكه1364‌:92ف)احمدي،‌تلگرا
(،‌سوت‌قطار)همدان:‌‌125(،‌ميخ)همان:‌123(،‌عينک)همان:‌111(،‌انگشتري)همان:‌109(،‌آب‌معدني)همان:‌98
:‌1373(،‌عصدا)احمدي،‌‌86مان:‌(،‌سرايدار‌خانه)ه1372‌:58(،‌اتو)احمدي،‌100(،‌ميز‌ناهارخوري)همان:‌101
(،‌بخدداري‌34(،‌خياط)همددان:‌34(،‌کفش)همددان:‌132(،‌سدديم‌تلفن)همددان:‌131ي‌سددقفي)همان:‌(،‌پنكدده70

(،‌222(،‌فنجدان‌چاي)همدان:‌‌‌220(،‌اسدتخر)همان:‌‌152(،‌ساعت)همان:‌152(،‌ليوان)همان:‌152هيزمي)همان:‌
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(،‌بمددب‌82(،‌آسددفالت)همان:‌1386‌:78حمدددي،‌(،‌ريل)ا26(،‌سددماور)همان:‌1380‌:11آمبولانس)احمدددي،‌
‌(.194(،‌کافه)همان:‌154(،‌گرامافون)همان:‌87شيميايي)همان:‌

‌ها‌عاميانهکاربرد‌عبارات‌و‌جمله‌-5-7-2
‌(.1347‌:79)احمدي،‌کردندپچ‌پچ‌ميسلام‌به‌انتهاي‌جاده‌که‌تو‌ايستاده‌بودي/‌و‌جمعيت‌چنارها‌‌-
‌(.1364‌:99)احمدي،‌امم‌کردهچاي‌را‌دام/‌ها‌را‌شستهلباس‌-
‌(.109خورد)همان:‌مي‌تلو‌تلوميزهاي‌سبز/‌در‌هواي‌سفيد/‌‌-
‌(.1371‌:19)احمدي،‌زدپرپر‌ميي‌تصوير‌پرنده‌-
‌(.1372‌:80)احمدي،‌‌شودچروك‌ميتو/‌‌تلنگرروحم‌طاقت‌ماندن/‌در‌اين‌اتاق‌را‌ندارد/‌و‌با‌يک‌‌-
‌(.1373‌:22ام)احمدي،‌به‌همسايه‌دادهرا/‌‌نمانخهاست‌که‌قول/‌ابرهاي‌مدت‌-
‌.(165دادند)همان:‌اما‌نخي‌از‌اميد‌نميآلايش‌بودند/‌ديگر‌باران‌بود/‌و‌اميدهايي‌که‌در‌اين‌سن‌و‌سال/‌بي‌-
؛‌کو‌پاييزرسيد./‌پس‌برگي‌عزادار/‌در‌خفاي‌من‌و‌تو/‌با‌عطري‌غرق‌در‌ايمان/‌نه،‌به‌تابستان/‌به‌زمستان‌مي‌-

‌(.1386‌:35؛)احمدي،‌و‌بهارک؛‌پس‌کو‌منپس‌
‌(.77،/‌منتظر‌پايان‌عمر‌بوديم)همان:‌دستپاچه‌-
‌در‌شعر‌‌(‌6)هايي‌با‌صداي‌داريوش‌رفيعيآوردن‌تصنيف‌-6-7-3
ها/‌مي‌شده‌مستي‌بخشيده/‌خدوش‌بدود‌اکندون‌‌‌‌ي‌شبنم‌بر‌گلباد‌بهاري‌بر‌گلشن/‌رونق‌هستي‌بخشيده/‌قطره»

ترسيديم/‌آواز‌داريوش‌از‌چه‌مي«/‌ها‌جا‌گيرمچون‌پروانه/‌در‌بر‌گل‌مستانه/‌با‌تو‌ره‌صحرا‌گيرم/‌مست‌طرب
‌(.1386‌:119رفيعي‌با‌ما‌بود)احمدي،‌

خنددم/‌‌من‌عاشقم‌و‌از‌قهر‌و‌نازش‌خرسندم/‌با‌موي‌او‌پيوسته‌باشد‌پيوندم/‌شمعم/‌ميان‌اشک‌و‌آتدش‌مدي‌‌‌-
 (.122بندم)همان:‌ها‌ميلب‌از‌شكايت

ي‌واژگان،‌آوا،‌نحو،‌باستانگرايي،‌نوشتار‌و‌ه‌اگرچه‌هوشنگ‌ايراني‌در‌هفت‌حوزهدر‌پايان‌لازم‌به‌ذکر‌است‌ک
معنا‌و‌سبک،‌به‌اشكال‌مختلف،‌به‌هنجارگريزي‌دست‌يازيده‌است،‌اما‌هنجارگريزي‌گويشي‌در‌اشعار‌او‌ديدده‌‌

 شود.‌‌نمي

اين‌پدژوهش‌‌‌هاي‌صورت‌گرفته‌در‌خصوص‌کاربست‌هنجارگريزي‌در‌اشعار‌احمدرضا‌احمدي،‌که‌دربحث‌
به‌آن‌پرداخته‌شد،‌بيانگر‌اين‌است‌که‌عامل‌اصلي‌که‌موجب‌ويژه‌شدن‌و‌خصوصي‌شدن‌شعر‌احمدي‌شدده،‌‌

سداز‌از‌‌اي‌که‌مطرح‌شدن‌شعر‌او،‌به‌عنوان‌يک‌شدعر‌جريدان‌‌ي‌هنجارگريزي‌در‌شعر‌اوست؛‌ويژگيخصيصه
‌شد.ي‌شعر‌حجم،‌طرح‌و‌حتي‌شعر‌فرانو‌و‌متفاوت‌دنبال‌جانب‌شاعران‌برجسته

‌
‌گيرينتيجه

نام‌گرفته‌است‌که‌بيش‌از‌آن‌که‌بده‌‌«‌موج‌نو»شعر‌موج‌نو،‌شعر‌زبان‌و‌فرم‌و‌ساختار‌است؛‌شايد‌از‌همين‌رو‌
کند؛‌اتفاقاتي‌کده‌در‌شدعر‌احمدرضدا‌‌‌‌هايش‌غافلگير‌ميوزد‌و‌خواننده‌را‌با‌تلاطمعمق‌برود‌بر‌سطح‌زبان‌مي

دهد‌تا‌شايد‌معنا‌را‌بده‌‌سنجيده‌در‌تمام‌سطوح‌زباني‌ر ‌مي‌شده‌واحمدي‌به‌عنوان‌سرآمد‌اين‌جريان،‌حساب
خيزد.‌جريداني‌کده‌بدا‌‌‌‌روزگار‌خود‌به‌مقابله‌برميسخره‌بگيرد‌و‌يا‌به‌تأخير‌اندازد.‌به‌هر‌رو‌با‌شعر‌پيش‌و‌هم

ن‌سان‌همدا‌رسد‌و‌بهافتاده‌در‌روزگار‌خود‌به‌خوبي‌به‌همنوايي‌ميمدرنيسم‌صوري‌اجتماعي‌و‌اقتصادي‌به‌راه
هاي‌او‌يابد.‌اما‌صرف‌نظر‌از‌اين‌نگاه‌فرامتني‌به‌شعر‌احمدي،‌نونگريجريان‌همتاي‌خود‌دوام‌چنداني‌هم‌نمي

ناميده،‌ستودني‌است‌و‌بداز‌فدارغ‌از‌‌‌«‌شعر‌محض»و‌«‌شعر‌ناب»ي‌زبان‌در‌راستاي‌تحقق‌آنچه‌خود‌در‌عرصه
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-شاعر‌به‌زبدان‌فايدده‌مدي‌‌‌»سارتر‌است‌که‌تفاوت‌اساسي‌بينش‌او‌با‌سارتر‌اما،‌او‌مصداق‌اين‌عبارت‌معروف‌

ي‌آوا،‌واژه،‌ترکيب،‌نحو‌جمله،‌بلاغت،‌معندا‌و‌‌هايي‌که‌در‌حوزهشكنيي‌عرفرساني‌با‌همهاين‌فايده«.‌رساند
‌کند.‌‌‌‌در‌نهايت‌سبک‌در‌شعر‌او‌ر ‌نموده‌است،‌خود‌‌را‌اثبات‌مي

‌
‌

‌ها:يادداشت
؛‌براهندي،‌‌‌52-22:‌صدص‌‌3،‌ج1377و‌سبک‌او‌رجوع‌شود‌بده:‌)لنگدرودي،‌‌‌‌براي‌اطلاعات‌بيشتر‌از‌شعر‌احمدرضا‌احمدي‌-1

‌(.‌316-305:‌صص‌1،‌ج1377؛‌باباچاهي،‌‌316-305:‌صص‌1348؛‌نوري‌علا ،‌‌1277-1255:‌صص‌2،‌ج1371
و‌‌هاي‌احمدرضدا‌احمددي‌‌من‌در‌مورد‌اين‌که‌نوشته»منتقدي‌چون‌عبدالعلي‌دستغيب‌پيرامون‌اشعار‌احمدرضا‌احمدي‌نوشت:‌-2

چند‌نفر‌ديگر‌شعر‌باشد،‌مشكوکم.‌به‌نظر‌من‌آنچه‌به‌غلط‌باعث‌شده‌موج‌نو‌شعر‌ناميده‌شود،‌يک‌جريان‌فرماليستي‌و‌انحرافدي‌‌
گيرند)بده‌نقدل‌از‌‌‌ي‌سرشت‌انحطاط‌هستند‌و‌از‌تنبلي‌و‌کاهلي‌سرچشدمه‌مدي‌‌ها‌نه‌تنها‌شعر‌نيستند،‌بلكه‌ساختهاست؛‌اين‌نوشته

‌(.3‌:604،‌ج1377لنگرودي،‌
توان‌بر‌اين‌واقعيت‌چشم‌پوشديد‌‌چه‌موافق‌باشيم،‌چه‌مخالف،‌نمي»نويسد:عنايت‌سميعي‌در‌مورد‌شعر‌احمدرضا‌احمدي‌مي‌-3

کنيم.‌به‌کدلام‌ديگدر،‌شدعر‌او‌در‌آن‌‌‌‌اي‌را‌به‌روي‌شعر‌معاصر‌گشود‌که‌امروز‌از‌آن‌به‌نام‌کثرت‌گرايي‌ياد‌ميکه‌شعر‌او‌دريچه
‌(1386‌:121سميعي،‌«)دادفضاي‌بسته،‌درِ‌خروجي‌را‌نشان‌

کار‌احمدي‌در‌آينده،‌به‌هر‌سبكي‌بگرايد‌و‌يا‌هر‌سبكي‌را‌بسازد،‌آنچده‌تداکنون‌ارائده‌داده‌اسدت‌‌‌‌‌»نويسد:مهرداد‌صمدي‌نيز‌مي
-نسيمي‌تازه‌در‌شعر‌پارسي‌است.‌تكنيک‌کار‌او‌و‌برداشت‌نوين‌او‌از‌اشيا ،‌شدعر‌او‌را‌بده‌حقيقدت،‌نسديمي‌فدرح‌بخدش‌مدي‌‌‌‌‌‌‌

‌(.1386‌:86سازد)صمدي،‌
احمدرضا‌فقط‌نامي‌در‌تاريخ‌ادبيات‌معاصر‌نيست.‌شعر‌او‌شجاعت‌بيانِ‌نوعي‌نگاه‌است‌کده‌بده‌مدا‌‌‌‌»ي‌شاپور‌جورکش‌به‌عقيده

‌(.1386‌:114جورکش،‌«)آموخته‌و‌هنوز‌رو‌در‌آينده‌دارد
ي‌چهدل‌‌هاي‌دههترين‌مجموعهماحمدي‌را،‌بعد‌از‌آيدا‌در‌آينه‌و‌تولدي‌ديگر،‌يكي‌از‌مه«‌وقت‌خوب‌مصائبِ»ي‌برخي‌مجموعه

‌(.1386‌:96شود)احمدي،‌دانند‌که‌اوج‌شاعري‌محسوب‌ميمي
گويند‌کده‌‌به‌فروغ‌مي»اند:و‌حتي‌به‌خود‌فروغ‌نيز‌گفته‌برخي‌نيز‌به‌تأثيرپذيري‌فروغ‌فرخزاد‌از‌احمدرضا‌احمدي‌نيز‌اشاره‌کرده

گويد:‌اگدر‌صدمدي‌گفتده،‌حتمداً‌درسدت‌گفتده‌‌‌‌‌‌‌گرفته.‌فروغ‌هم‌ميمهرداد‌صمدي‌معتقد‌است‌فروغ‌در‌اواخر‌از‌احمدرضا‌الهام‌
‌(.1386‌:35سميعي‌و‌فرجي،‌«)است

‌(.‌206-1390‌:179ي‌نحو‌)رك:‌محسني‌و‌صراحتي‌جويباري،‌براي‌اطلات‌بيشتر‌پيرامون‌هنجارگريزي‌در‌حوزه‌-4
‌(‌و‌)مدرسي‌و‌عزتي،‌:(1377اري،‌نمايي‌در‌اشعار‌فارسي‌)ر.‌ك:‌چنبراي‌اطلاعات‌بيشتر‌پيرامون‌وجود‌متناقض‌-5

‌مناب :
ي‌.‌شدماره‌ي‌تخصصي‌شعر‌گوهراننامهفصل«.‌هاشاعر‌بيرون‌جسته‌از‌بطن‌جنجال(.‌»1386آتشي،‌منوچهر.‌)‌-
‌.46تا‌‌41.‌صص‌16
‌.‌چاپ‌اول.‌انتشارات‌کتاب‌زمان.وقت‌خوب‌مصائب(.‌1347احمدي،‌احمدرضا.‌)‌-
‌.‌نشر‌نقره.به‌دريا‌مانده‌است‌هزار‌پله(.‌1364...............‌)‌-
‌.‌چاپ‌اول.‌نشر‌مرکز.ي‌آن‌سالهاهمه(.‌1371...............‌)‌-
‌.‌انتشارات‌نويد‌شيراز.اي‌از‌عمر‌بر‌ديوار‌بودلكه(.‌1372...............‌)‌-
‌.‌تهران:‌نشر‌زلال.سپارمهاي‌دل‌را‌به‌باد‌ميويرانه(.‌1373...............‌)‌-
‌.‌تهران:‌ماهريز.ي‌ديرياب‌در‌برف‌و‌باران‌يافت‌شديک‌منظومه(.‌1380...............‌)‌-
‌.‌تهران:‌افكار.شودقافيه‌در‌باد‌گم‌مي(.‌1386...............‌)‌-
‌.‌تهران:‌افكار.عاشقي‌بود‌که‌صبحگاه‌دير‌به‌مسافرخانه‌آمده‌بود(.‌1387...............‌)‌-
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‌.‌تهران:‌نشر‌مرکز.ساختار‌تأويل‌متن(.‌1385احمدي،‌بابک.‌)‌-
‌.98تا‌‌95.‌صص‌16ي‌.‌شمارهي‌تخصصي‌شعر‌گوهراننامهفصل«.‌هاواژه(.‌»1386.............‌)‌-
‌ي‌فرزانه‌طاهري،‌تهران:‌آگاه..‌ترجمهدرآمدي‌بر‌ساختگرايي‌در‌ادبيات(.‌1379اسكولز،‌رابرت.‌)‌-
‌.‌تهران:‌سازمان‌چاپ‌و‌انتشارات.(2ي‌ادبي‌فارسي)نامهفرهنگ(.‌1376انوشه،‌حسن.‌)‌-
 ،‌ترجمۀ‌عباس‌مخبر،‌تهران:‌نشر‌مرکز.درآمدي‌بر‌نظريۀ‌ادبيپيش(.‌1383ايگلتون،‌تري.‌)‌-

‌،‌تهران:‌نشر‌نارنج.‌‌‌1.‌جلدهاي‌منفردگزاره(.‌1377باباچاهي،‌علي.‌)‌-
پژوهشدنامۀ‌‌،‌«اهي‌به‌فراهنجاري‌دستوري‌در‌اشعار‌م.‌سرشکنگ(.‌»1388بامدادي،‌محمد‌و‌فاطمه‌مدرسي.‌)‌-

‌.‌20-1،‌صص10ي‌دوم،‌پياپي،‌سال‌سوم،‌شمارهزبان‌و‌ادب‌فارسي)گوهر‌گويا(
‌.‌تهران:‌نشر‌مؤلف.طلا‌در‌مس(.‌1371براهني،‌رضا.‌)‌-
‌..‌مترجم‌محمدرضا‌ابوالقاسمي،‌تهران‌نشر‌ماهيي‌ادبيمباني‌نظريه(.‌1383برتنس،‌هانس.‌)‌-
.‌تهدران:‌‌اي‌شعر‌معاصر‌بعدد‌از‌نيمدا‌‌هاي‌حاشيهشرح‌حاشيه:‌بررسي‌ساختار‌جريان(.‌1389بيرانوند،‌احمد.‌)‌-

‌نشر‌روزگار
‌.‌نشر‌اختران.‌‌هايي‌در‌ادبيات‌معاصر‌ايران‌)شعر(گزاره‌(.1383تسليمي،‌علي.‌)‌-
.‌16ي‌.‌شدماره‌تخصصدي‌شدعر‌گدوهران‌‌‌ي‌نامهفصل«.‌ي‌پيامبرانتر‌از‌همهزنده(.‌»1386جورکش،‌شاپور.‌)‌-

‌.115تا‌‌109صص‌
‌.‌تهران:‌نشر‌و‌پژوهش‌فرزان‌روز.نمايي‌در‌شعر‌فارسيمتناقض(.‌1377چناري،‌امير.‌)‌-
‌.‌تهران:‌نشر‌ثالث.هاي‌نوآوري‌در‌شعر‌معاصر‌ايرانگونه(.‌1383حسن‌لي،‌کاووس.‌)‌-
دتقي‌صددقيان‌و‌غلامحسدين‌يوسدفي.‌انتشدارات‌‌‌‌‌ي‌محمد‌.‌ترجمههاي‌نقد‌ادبيشيوه(.‌1373ديچز،‌ديويد.‌)‌-

‌علمي.
‌.‌تهران:‌روزگار.)شعر(‌ادبيات‌معاصر‌ايران(.‌1381روزبه،‌محمدرضا.‌)‌-
تدا‌‌‌102.‌صدص‌‌16ي‌.‌شمارهي‌تخصصي‌شعر‌گوهراننامهفصل«.‌اي‌سنگيچشمه(.‌»1386رويايي،‌يدالله.‌)‌-

104.‌
‌.123تا‌‌119.‌صص‌16ي‌.‌شمارهي‌تخصصي‌شعر‌گوهراننامهفصل«.‌درِ‌خروجي(.‌»1386سميعي،‌عنايت.‌)‌-
-نامهفصلکنم؛‌گفتگو‌با‌احمدرضا‌احمدي.‌من‌از‌خودم‌تقليد‌مي(.‌»1386سميعي،‌عنايت‌و‌محسن‌فرجي.‌)‌-

‌.39تا‌‌22.‌صص‌16ي‌.‌شمارهي‌تخصصي‌شعر‌گوهران
‌.‌تهران:‌آگاه.موسيقي‌شعر(.‌1368شفيعي‌کدکني،‌محمدرضا.‌)‌-
‌.‌تهران:‌نشر‌ميترا.معاني‌(.1381وس.‌)شميسا،‌سير‌-
از‌جيغ‌بنفش‌تا‌موج‌نو؛‌نگاهي‌به‌شدعر‌هوشدنگ‌ايراندي‌و‌احمدرضدا‌احمددي،‌‌‌‌‌‌(.‌»1386شيري،‌قهرمان.‌)‌-

‌.124،‌پياپي10،‌شمارۀ،‌ادبياتکتاب‌ماه،‌«نمايندگان‌دو‌جريان‌شعري‌معاصر
‌اول)نظم(،‌تهران:‌نشر‌چشمه..‌جلد‌از‌زبانشناسي‌به‌ادبيات‌(.1373صفوي،‌کوروش.‌)‌-
.‌16ي‌.‌شدماره‌ي‌تخصصي‌شعر‌گدوهران‌نامهفصل«.‌ي‌احمدرضا‌احمديدرباره(.‌»1386صمدي،‌ممهرداد.‌)‌-

‌.89تا‌‌79صص‌
ي‌زبدان‌و‌ادب‌‌پژوهشدنامه‌«.‌هاي‌دوگانه‌در‌شعر‌احمدرضا‌احمديتقابل(.‌»1388طالبيان،‌يحيي‌و‌ديگران.‌)‌-

‌.34تا‌‌21.‌صص‌12ي‌جهارم.‌پياپيشماره‌.‌سال‌سوم.فارسي)گوهر‌گويا(
‌.‌تهران:‌سمتهاي‌ادبي‌معاصرنظريه(.‌1377علوي‌مقدم،‌مهيار.‌)‌-
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‌،‌تهران:‌فردوس.1.‌جساختار‌و‌زبان‌شعر‌امروز(.‌1378پور،‌مصطفي.‌)علي‌-
،‌«هداي‌سداختاري‌واژه‌در‌گدزينش‌واژگدان‌شدعر‌‌‌‌‌اهميت‌عناصر‌و‌ويژگي(.‌»1386پور،‌محمدرضا.‌)عمران‌-

‌.‌‌‌180-153ي‌اول،‌صص،‌سال‌اول،‌شماره(پژوهشنامه،ي‌زبان‌و‌ادب‌فارسي)گوهر‌گويا
مجموعه‌مقدالات‌ششدمين‌همدايش‌بدين‌المللدي‌‌‌‌‌‌«.‌فرم‌در‌شعر‌احمدرضا‌احمدي(.‌»1390کاسي،‌فاطمه.‌)‌-

‌.483تا‌‌473.‌به‌کوشش‌قدسيه‌رضوانيان.‌ناشر:‌خانه‌کتاب.‌صص‌انجمن‌ترويج‌زبان‌و‌ادب‌فارسي
‌،‌تهران:‌نشرمرکز.3.‌جتاريخ‌تحليلي‌شعرنو(.‌1377گرودي،‌شمس.‌)لن‌-
.‌صدص‌‌16ي‌.‌شدماره‌ي‌تخصصي‌شعر‌گوهراننامهفصل«.‌گزارشي‌از‌يک‌اتفاق‌با‌معنا(.‌»1386..............‌)‌-
‌.‌‌102تا‌‌98
هدايي‌از‌هنجدارگريزي‌نحدوي‌در‌شدعر‌‌‌‌‌گونده‌(.‌»1390محسني،‌مرتضدي‌و‌مهددي‌صدراحتي‌جويبداري.‌)‌‌‌‌‌-

‌.7ي‌اول،‌پياپي،‌سال‌سوم،‌شمارهبوستان‌ادب،‌«ناصرخسرو
،‌اصدفهان،‌‌2ي‌احمدد‌اخدوت،‌ج‌‌،‌ترجمده‌کتاب‌شعر،‌«زبان‌معيار‌و‌زبان‌شعر(.‌»1377موکاروفسكي،‌يان.‌)‌-

‌.‌110-99مشعل،‌صص‌
‌،‌تهران:‌انتشارات‌کتاب‌مهناز.‌‌ي‌هنر‌شاعرينامهواژه(.‌1385ميرصادقي،‌ميمنت.‌)‌-
ي‌دوم،‌،‌سدال‌ششدم،‌شدماره‌‌‌ي‌کيهدان‌فرهنگدي‌‌ماهنامده‌،‌«آشنايي‌زدايي‌در‌ادبيات(.‌»1368نفيسي،‌آذر.‌)‌-

‌.‌37-34صص
‌.‌لندن:‌انتشارات‌غزال.‌«شعر‌عشق»تا‌«‌موج‌نو»تئوري‌شعر،‌از‌(.‌1373نوري‌علا ،‌اسماعيل.‌)‌-
ي‌شيراز:‌علي‌.‌گروه‌ترجمهلاطون‌تا‌بارتي‌ادبيات‌از‌افدرآمدي‌تاريخي‌بر‌نظريه‌(.1382هارلند،‌ريچارد.‌)‌-

‌معصومي‌و‌ديگران،‌زير‌نظر‌شاپور‌جورکش،‌تهران:‌چشمه.
 


